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 استثمار -ستم نگاري از نقشه :هویت- ، سیاستانبوه خلق، تکینگی
 کاییذعلی 

 
 مقدمه: 

 
به کلی آن شروع به محکوم کردن، نیمی دیگر  ها  از نقد  گاه بسیاري  گیرد؛  هویت در می-هنگامی که بحث در مورد سیاست

  ي هویت کنندهگرا و نفی هویتدیدگاهِآید عناصر مشترکی بین دو  برند. به نظر میکنند و وجود آن را زیرسوال میرا نفی می
قدرت  تور  ها در  ادغام هویتنظرشان  کنند و نقطههویت را به کلی محکوم می-هایی که سیاستبه خصوص آن  وجود دارد.

پوستی که در پارلمان حضور دارد، یا فلان زنی که در مجلس است یا کرد وبلوچی  شود فلان سیاهگفته میاست؛ براي مثال  
 اي»قدرت-زیست«توانند  ها نمیاند. آنهویتی شده- دچار کورها  از اساس این شکل از نگاهحضور دارد.  که در تعیین قدرت  

این شکل از تحلیل و   ،ادغام کرده است درك کنند. به همین علت-ها را طردزمان آنها شکل داده است و همکه به هویت
گرا و استعلایی است؛ از طرف ، بسیار تقلیلاش نیزرو تحلیل طبقاتیاز این.  استاعتنا  قدرت کنونی بی  به شناختنقطه نظر  

 دیگر نگاهش به طبقه، فرض گرفتن جزئی ناب درون وضعیت است.  
هایش ابژکتیو براساس  آورد و اساسا تحلیلستم در نظر می-قدرت، انقیاد-سرمایه را بدون زیست  ،مورد نظر  گرایینگاه اقتصاد

و    يي اولیهتنها در هسته  که    هم جنبشیهاي کارگري است؛ آنها در جنبشآن  بردسود و زیان، آمار و ارقام اقتصادي و راه
 روند.  ي کارگر میگرایانه به سوي طبقهبا نگاهی نابلیل، به همین د  تولید ارزش حضور دارد:«نیروي کار صنعتی.» ناب

) نشات (صوريگراییمراتب هویتی از درون وحدتاش نسبت به سلسلهرنگیرگرا داریم که کو در طرف دیگر نگاهی فرهنگ
فصل کند؛ تکثر    چه مولود نیرویی تکین است را در تمامیت فرهنگی حل واین نگاه در تلاش است که تمامی آنگرفته است.  

- هم باز دچار کوررو این نگاه  یک کل هویتی وحدت دهد. از اینو تفاوت را تنها در سبک زندگی در نظر آورد و آن را در  
مراتب کاري و انقیاد هویتی شود که به درون سرمایه بازنمایی ي سلسهتواند، متوجهبه این علت که نمی  هویتی شده است.

 شوند. می
را نادیده    هامبارزات پیرامون هویت را محکوم بکنند و به کلی آنکه تمامی    کندحرکت میسو  به این  هاچپنگاه بخشی از  
، تفکري مسلح را بیرون مسائلی که پیرامون هویت ایجاد شده است   به راجع،  توانند درونماندگار با تاریخ رو نمیبگیرند؛ از این

توانند اصل مبارزات را که قسمی تکینگی علیه مالکیت و قدرت ایجاد ها نمیآنآورد و نسبت تکین قدرت را مشخص کنند.  
داري معاصر را ندارد. یکی از علل  ها کارزنده در سرمایهبنديکنند. به همین علت این نگاه توان فهم ترکیبدرك  را  شده است  

زیست    زنده وکارانقیاد  -ستم  جریان   هاي انقیاد کنونی را ببیند، که چگونه از درون و استراتژي  تواند شیوهنمی  است که  این
  گیرد. قرار می استثمار-ستم استیلاي   مراتب ادغام و تحتمشترك درون سلسله

هاي جنبشی و رویداد سیاسی دچار گیجی نیرودر تحلیل مسائل ایران کم نیستند. به این علت هم اکثرا در تحلیل    هاچپاین  
کارگر» اتفاقا به صورت ذاتی و هویتی بازنمایی کنند.  هاي جنبشی را درون شابلون «طبقه  کنند تکینگیشوند و سعی میمی

 کنند.کمی تغییر براي اکنون صادر می رو همان سوژه و استراتژي گذشته را باو از این
مبارزات تکین  بندي معاصر کار،  ي چنین نگاهی است که بدون در نظر آوردن ترکیبجهان نمایندهژیژك دراسلاوي  ي  نمونه

رهبري را پیشنهاد و سازمان حزب پیشگام براي    ،  برساخته و هویتی، همان رهبري با یک هویتمراتب  سلسله  و علیه)درون  (
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ژیژك دقیقا    کند.وجو میو راه خروج از شکست مبارزات را درون یک نظم بوروکراتیک جست  (تاچر به طور برعکس)دهدمی
می بازنمایی  مبارزه(طبقه)  یک  در  را  طبقاتی  مبارزات  کثرت  که  است  شده  بازنمایی  بر  مبتنی  تحلیل  بگرفتار  و  راي  کند 

پیشگام و یک حزب رهبر، یک  میان می-منضبط  سازماندهی آن همان یک  به  را  و  آورد.  بوروکراتیک  مبارزات  اساس  اما 
ها ها به مبارزه فلسطینیي کوییراند که چگونه مبارزهاند؛ و ثابت کردههاي معاصر مهر باطلی بر این نظریات گذاشتهجنبش 

تواند میگونه  مراتب هویتی در آن وجود دارد همانهایی علیه سلسلهچگونه مبارزات شهري که خواستپیوند خورده است و  
   .برقرار کندعلیه استثمار و نئولیبرالیسم معاصر نسبتی با مبارزه  

ز  . شکلی ا اندي زیربنا گرفتهتمامی تعین روبنایی را بر پایه  اند و  گرایی شدهدرگیر قسمی ذاتهایی  چنین چپتوان گفت،  می
  توانیم می  دیگر،  رو همانطور که با نگاهیاست. از اینمکانیکی  و  گرایانه و تعین برپایه نگاهی ذاتی  تحلیل که به شدت تقلیل 

هاي برساخته، درون قسمی تولید و  مراتب هویتتوانیم بگوییم سلسلهدر اینجا نیز می،  مولد استبگوییم میل خود تولیدگر و  
 زند. گرایی دامن میاز یکدیگر به انواع تقلیلها که جدا کردن آن   حضور دارندسیاسی تیبازتولید زیس

به واسطه واحد کردن ایم که چگونه با در نظر آوردن فقدان سازمان پیشگام و  از تحلیل را شاهد بودهشکل    در ایران نیز این 
هاي رادیکال چپ  جریانحال که  اند. با اینمقاومت و مبارزات را نفی کرده  يهاسوژه «پرولتر» تمامی کثرت سوبژکتیویته

ایی  گري قسمی نخبهاست اما این شکل از ورکریسم ناخودآگاه به ورطه  گرا داشتهنقد جدي به دانش و نگاه نخبه  همواره،  
بازتولیدي  -تولیدي  اصر، کثرت مبارزاتبندي معترکیبافتد؛ و این مشکل دقیقا در نفهمیدن  (آریستوکراسی) طبقه کارگر می

 هویت کارگري است. و امرمشترکی فراتر از  و مقامت علیه انقیاد 
ها به این  داري. آن هاي سرمایهرود؛ خط انباشت و سود در رژیمیان در جهت یک خط کلی پیش مینگاه اقتصادگرارو،  از این

بوده است. به همین علت نه تنها رژیم سود برایش تقدم ندارد. بلکه  کنند که سرمایه همواره درگیر بحران  نکته توجه نمی
بازتولید رژیم سرمایه انقیاداساسا تقدم  با خطوط  پلیسی، پدرسالاري داري  از   دارد.برایش نسبتی مهم    …، جنگ، حکومت 

سرمایهاین در  انقیاد  رژیم  نمیرو  را  سرمایهداري   در  همین صورت  به  کرد؛  فرض  انباشت  و  سود  خط  از  جدا  داري  توان 
هاي انقیاد هستیم. به این علت که بتواند شکلی از کنترل را همیشه درگیر انواع رژیم  نیز، ماسازي شده(امپراتوریایی)  جهانی

هایش پیدا کند و بدن آزاد شده دهد، مفري براي بحرانها واکنش  در اجتماع ایجاد کند؛ از تحقق مبارزات جلوگیري و به آن
هیچ وجه به  انقیاد و رژیم سود و انباشت را در نظر آوریم، این دو  -را تحت انقیاد خود درآورد. بنابراین، اگر ما دو رژیم بازنمایی

 توانند از یکدیگر جدا تصور و اجرا شوند.  نمی
هم تولید کالا تنها به صورت ابژکتیو آن  د را تنها بر یک مرکزیت از تولید، آنعمدتا نقطه نظر خوکه  ها  آن دسته از تحلیل

کنند؛ به یک معنا سوژه انقلابی خود را از درون  گذارند و سرمایه را همیشه و همواره در جهت سود و انباشت فرض میمی
توانند درك خاصی از نزاع  رو نمیان هستند. از اینهاي انقیاد و بازتولید ناتوآورند از تحلیل رژیمگرایی به وجود میقسمی طبقه

 داشته باشند. و مبارزات طبقاتی نوین و مبارزات (ضد) بازتولیدي  ها و زیست روزمره سیاسی فعلی در خیزش
هویت به وجود آمده است؛ حال بسیاري از دو طیف  -گرایی و سیاستهاي زیادي پیرامون مساله طبقهژینا نزاعپس از قیام

و به معنایی دو روي یک سکه هستند. هر دو انقیاد را خارج از استثمار فرض  نقاط مشترك دارند    زیادي    ي در مسائلنظر 
سازي مبارزات علیه گیرند. یکی هر نوع برجستههاي اجتماعی را به نفع دیگري سرکوب و نادیده میکنند؛ هر دو کنشمی

.  کندمیگرایی و اقتصادگرایی محکوم  ي هر نوع مبارزه طبقاتی را با طبقهکند و دیگرهویت محکوم می-انقیاد را با سیاست
را    تحلیلو    ندخواهند به یک وضعیت متعین راه پیدا کن و همواره می  کنندنمیهاي جاري را درك  بردار و جنبش  ها این نگاه
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شود و ها آغاز میهاي متعین، بلکه از میانهها و وضعیت. درحالی که هر نوع کنش مشترك و سیاسی نه از خاستگاهآغاز کنند
 هاي متفاوتی را شکل دهد و طی کند.  تواند بردارمی

 
 ی تیهو   مراتب  سلسله  و  یاسیسیستیز  دیتول  و  یجنبش  خطوط  که  دیشیاند  انهیم  و  درونماندگار  تیوضع  به  شودیم  یسع  ادامه  در
 . دارند حضور جاآن در
 

 هویتی -کورو تضاد اصلی/فرعی ي نظریه
  

  ي قلمرو   را  آن  من  که  میری بپذ  را  تیهو  مفهومِ  و  نشیب   آن  و  م،یکن  آغاز  پهلو  چند  و  انیبن  چند  منطق  کی  از  دیبا  ما«
  اند یانسان  يحلقه  جور  کی  که  دوستانمان،  از  رونیب  و  ،هایمانبدن  از  رون یب  توانیمنمی  ما  که  چون  ،نامیممی  يوجود
  د یبا  نجایا  آنچه.  چاك  به  زنیممی  و  جهیممی  یابی بیرونهویت  تِیموقع  نیا  از  میدار  واحد،  آنِ  در  و.  میکن  یزندگ
. کندی م  ممکن  را  ویسوبژکت  سمیپلورال  کی   رشِیپذ  و  يگر ی د  رشِیپذ  که  ستیطیشرا  از  یکی  گیرد  قرار  توجه  مورد

 به   لیم  يمساله  بلکه  ست،ین  گرید  جنس  و  گرید  تِی قوم  گر،ید  گروه  برابر  در  دادن  نشان   تسامح  يمسأله  صرفاً  نیا
 پردازد ینم   حق به هارآنقد که ستیپرسش بودگیدیگري رشِیپذ. هست هم تفاوت و  بودگیيگر ید ده،یعق اختلافِ

 » .میر یبگ  مسلم  را  فرد  خودِ  درون  یِچندگانگ  که  است  ممکن   یطیشرا  در  قاًیدق  رشیپذ  نیا.  شودیم  مربوط  لیم  به   که
 ]1فلیکس گتاري[ 

 
گرایانه است نقد  این نگاه به شدت ذاتاینکه    طبق بر  را  اي منطق تعین روبنا بر اساس زیربنا  فلیکس گتاري، در مصاحبه

کند و تمامیت  ها را فراموش میجایگاه کثیري از تولید سوبژکتیویته  روششکل از    اینتوان گفت  میطبق بحث گتاري  کند.  می
هاي سرمایه را بر اساس ارزش  کاهد. بر این اساس تمامی زنجیرهآن را ذیل یک تعین خاص، که زیربنا اقتصادي باشد فرومی

ابژکتیو فهم میافزوده یکی را با نقد به متافیزیک  گتاري به طرزي درخشان، این روش مکانکند.  ي تولید شده به صورتی 
شناختی بودن است و از اینارو درونماندگاري خود با امتداد(بدن) را از ي هستیدر متافیزیکی ذهن پایهکند؛  دکارتی نقد می

رو در کتاب اخلاق، بدن و ذهن دو صفت شناسا  گرایی واحد بود؛ از اینهاي جدي این تعیندهد.( اسپینوزا از منتقددست می
 د که درونماندگار هم و موازي یکدیگر هستند.) هستن

گذارد  ارزش کنار میهاي کثیر در روند تاریخی را پیرامون  این تحلیل از اساس کارکردگرایانه است؛ تمامی نیروبه همین علت  
هاي  روندهاي سلطه، دانش،  تمامی وسایل، نهاد  رواینکند. از  درونی از منطق سود سرمایه را انتخاب می  يو تنها یک هسته

که منطق سود در   ؛ مگر در یک شرایط خاصشودبه فراموشی سپرده می، انقیاد و مساله بازتولید خارج از منطق ارزش افزوده
 مبارزاتیاي  هاز فهم جریان،  میامی شده ا تکیه بر دستگاه فکري فلیکس گتاري باید گفت، این جریان موآن معنا داشته باشد. ب

که تخیل و   کرده استهاي کمونیستی نیز حرکت و خطوط دیگري را تجربه  باید تاکید کرد که جنبش  عقب مانده است.
دقیقا    .است  ها و مسائل را در خود به جریان انداختهاز خواست  یو کثرت   رفت است  شان فراتر از مساله تضاد اصلی/فرعی  کنش

 . زند میسازي نظریه مهر باطلی بر مومیایی ،این تجربه است که
. به همین منظور  ها و مبارزات را نفی کرده است بسیاري از جنبشاز شابلون نظري است که همواره  تضاد اصلی نمونه بارزي  

بودهبار گزاره  این  که جنبشها شاهد  کارایم  اصلی که مساله  تضاد  به  نتوانستند  کنند.  است  مایه  سر -ها  و فصل  یا  را حل 
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گویند که  رو در ادامه میاز این  وده شوند. د به روي «امر کلی» گشنتوانستن  هستند که    »امر جزئی« این مبارزات    گویند کهمی
اند. به از میان بردن تضاد اصلی نیافته  براي  راهیاند و  هاي فرعی افتادهها، در گیرودار تضاد، مبارزات و مقاومتهااین جنبش

است و از    هویتی شده-داند و دچار کوراي براي حل و فصل یک تضاد جوهري میمبارزات را وسیله،  همین جهت این ایده 
هاي متکثر تولید و بازتولیدي را که اموراجتماعی را شکل  نیروبه همین علت    . تواند پویایی مبارزات را درك کندطرفی نمی

میحاشیه  دهند،می تلقی  مسالهاي  که  مبارزه  از  یک شکل  تنها  و  رفع  کند  میاش  مطرح  را  است  دقیقا  تضاد  این  سازند. 
 ست که ژیژك در آن گیر افتاده است.  بحرانی

هایی از  و تکنیک  ها، مکانیسمما دیگر نباید «مبارزات طبقاتی» را بر حسب هستی جوهرین یک تضاد درك کنیم؛ باید شیوه
هاي گذشته را در اکنون شود و ستمپذیر میلها شکقدرت در کنش و واکنش به آنستم، انقیاد و استثمار را فهم کنیم که  

 یرا فقط کسان  نی. ام یبساز  ي تئور  ردیبه خود بگ  دیکه انقلاب با  يدیجد  يها در مورد شکل  میتوانیما نم«کند:  بازتولید می
محدود   ياوهیو به ش  یبا فروتن  می توانی. آنچه ما مشندیاندی در انجام آن دارند و در مورد آن م  یدهند که سع  حی توض  توانندیم

  ي هاوهیش  گری و د  يدار هیگسست از سرما  يدوباره رو به سو   رسدیم  راست که به نظ   یو ذهن  ینیع  طیشرا  میکن  يبازساز 
دوم قرن    يمهی ن  تا  انقلاب  موتور  که  کار  –  هی (سرما  یطبقات  ي است که گذر از مبارزه  نیشرط ا  نیسلطه و استثمار دارد. اول

 ] 2»[و متکثر درك شود. ی به صورت جمع یبود) به مبارزات طبقات ستمیب
 
کند که ي متفاوتی از ستم، انقیاد و استثمار شکل پیدا میهامکانیسمدر نسبت    رو مبارزات نه از یک تضاد اصلی، بلکه  ایناز

قرار نیست تضاد رفع شود، یا مبارزات تکین به مبارزه علیه    شود. به همین دلیل دیگرروابط آنتاگونیستی طبقاتی منجر میبه  
 شوند. تضاد اصلی راه پیدا کند؛ بلکه مبارزات بر پایه تاسیس روابط جدید معنادار می

- کند، از اساس دچار کورها را بر اساس یک تضاد جوهرین فهم میچنین نگاهی که مرکزیت هستی مبارزات و جنبش در  
ها، انقیاد و اشکال متنوع نه کنشی بدیل علیه اعمال ستمهویتی شده است؛ به همین جهت در ادامه سوبژکتیویته انقلابی را  

هاي انقیاد، اشکال ستم و روابط قدرت بهتر روندبراي تحلیل    آورد.ان می، بلکه تنها یک شکل براي رفع تضاد در میاستثمار 
 افکنیم. بندي طبقاتی نظر نوع دیگري از ترکیب به   اصلی را کنار بگذاریم وآن است که تضاد 

کنند، از نگرش قدیمی خود را دست یازیده و مساله تقاطع ها که تضاد اصلی/فرعی را مطرح میی از چپطیف با این حال  
هنوز در گرو بیرونی و درونی کردن قسمی روابط قدرت هستند و هنوز سعی در آن دارند که    هاآناند. اما  ها را طرح کردهستم

 سرمایه قرار دهند.- جوهرین تضاد کار يرا درونی با هسته قسمی از این روابط و اعمال را بیرونی و اشکالی از آن
هویتی قرار دارند و همچنان -دیگري از کور  شکلهویتی خود را از میان ببرند اما هنوز در  -ها شاید سعی دارند که کور آن

روابط قدرت از طریق هویت    دهی بههاي قدرت و شکلتولید سوبژکتیویته  روایناز    کنند؛ابژکتیو فهم می  ورتضاد را بر پایه ام
 ماند. بیرونی می

شود؛ سرمایه همواره درونی با مبارزات، همراه با  قسمی تولید ابژکتیو فهم نمیدر نظرگاه ما سرمایه تنها در ارزش افزوده و   
پردازد. به ها فرادست و فرودست و روابط مبارزات و قدرت میهاي کار، هویتبنديبه شکلی به ترکیبسوبژکتیویته  تولید  

کند. از بازتولید میاي ناهمگون  به شیوهکند و خود را  شکل پیدا میها  نسبت/ روابط  و درونهمین علت سرمایه از امرکثیر  
ي درون و علیه سرمایه  دود کننده است کنار بگذاریم و به گسترهرا که به شدت محرو براي فهم بهتر باید نظریه تضاد  این

طرح  را    یصلبمراتب  بپردازیم. به این علت که نه تنها سوژه انقلابی در پرتو نظریه تضاد به شدت محدود است و دوباره سلسله
 کند که مبارزات را بر اساس فرعی و اصلی بودن تعریف کند. می
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جاست هویت درگیر آن است؛ مساله این-ست که سیاستهایی، گرفتار محدودیتن تضاد اصلیي جوهری به همین طریق هسته
موزیم و سعی  بوم تا مبارزات طبقاتی بیا-مبارزات، از مبارزات هویتی تا مبارزات برسر زیستگر  هاي آفرینشکه ما باید از بردار

 ها را با منطق درونماندگار فهم کنیم. کنیم آن
 

و روابط    يکه روابط نژاد  دیگویم  یوقت  کندیاشتباه م   يهارو   دیوید«کند:  روي به درستی اشاره میلاتزاراتو در نقد دیوید ها 
  ي ندیعنوان فرابه  هیسرما  جانی. ا ند»یگوینم  هی سرما   يکار موتور اقتصاد  يدر مورد نحوه  یخاص   زیچ  چی«ه  یقدرت جنس

و    دیمختلف تول  يها وهیش  یدوم  ي. استراتژ شودیم  فیتعر  ياقتصاد-یاسیس  ندیفرا  کیعنوان  به  هیدر برابر سرما  ياقتصاد
 ی و جنس  ي. اگر روابط نژادافتدیبلافاصله از کار م  هیها موتور محرك سرماو بدون آن  کندیم  ییزدا بیو ترک   ب یقدرت را ترک 

 ] 3[ »داد. رییتغ آن را دیگنجانده نشوند، با  هی در مفهوم سرما
در رو مبارزات طبقاتی  از اینکنند و  از قدرت بروز پیدا میی  ، همواره در اشکالمراتب جنسیتی، نژادي، اتنیکی و هویتیسلسله 

  از مبارزات   یشکل  چنینحال   کنند. ها، تبعیض جنسیتی را پیدا می، مبارزات علیه اشکال ستم بر هویتهاي ناهمگونیجریان
مندي و استخراجش در وضعیت و حکومت)  هاسرمایه ( براي مثال سلطهو بازتولید  گیري  زمان علیه روند شکلهمتواند  می

 .باشدفعلی 
ي  است نه به خاطر هسته  تن به بازسازي داده  بندي را بسط و گسترش دهد؛ اگر گاهاسرمایه همواره نیاز دارد که انواع چینه 

با    کندمیسعی  به همین جهت  بوده است.  ي تولیدش  شیوهگذاري مجدد  واکنش به مبارزات و قلمرو  در   بلکه  ، جوهرین خود
هاي  «دولت، هویت، مالکیت» حفظ و بازتولید کند. به همین علت نیاز دارد تا تبعیض  اش راي سلطهگانهاین بسط و واکنش سه

ها جهت دوام خود استفاده کند. بنابر این طبقات همواره از آن  هاي نژادي و اتنیکی را احیا کند ویتیهوموفوبیا، غیرجنسیتی،  
کند. اما تا زمانی ها رشد پیدا میي مولد از درون آنهاجریان  هستند که مسالهو بازتولیدي  هاي تولیدي  درگیر قسمی هویت

طبقه را  توان جامعه بیمراتب هویتی راه را بر کنش مولد و تاسیس روابط اجتماعی جدید بسته است نمیکه چنین سلسله
رد؛ نه آن شعار «رهبري به دست طبقه کارگر» توانایی این تاسیس را ندامتصور شد. و دقیقا بر همین اساس است که دیگر  

سیاسی -بندي جدیدي از تولید زیستیطبقه کارگر از میان رفته باشد. بلکه به این علت که طبقات دچار ترکیبتوان بسیج  که  
ي کثیري از امور و ارتباطات شکل  روابط تولیدي را فراتر از یک تضاد جوهرین و یک رهبري واحد، از طریق گسترههستند که  

 .دهدمی
تصور را بر انگارد، بلکه باید مراتب را نادیده میها و سلسلههویتی مبارزه کرد که ستم-ها باید علیه هرگونه کورتن رو، نهاز این

مساله دیگر نه  کند. به همین علت  مالکیت را بحرانی می-غیریت تکینی بگذاریم که هویتتوان بر مبناي    پذیرش هرنوع 
مراتب هویتی صلب و سلسله  هاي جنسیتی  دوآلیسمگرایی،  واسطه، بلکه از رهرو انواع خانوادهاقتصاد سیاسی به طور واحد و بی

رو براي مثال هراس نژادي یک  وجود دارد. از این  یک شکل از اقتصاد سیاسی  ارتباطاتی    اشکال  است. پشت هر یک از این  
داري بوده دهی به تبعیض جنسیتی یک شکل از رژیم تولیدي براي سرمایهشکل از جریان تولیدي است؛ همانطور که شکل

که زنان و   یاسیس  میرژ  زیمدون شده و ن  ياجبار   ییزن و مرد، که توسط دگرجنسگرا  نیب  ی جنس  يها خلق تفاوت«:  است
منجر شده است (که    يدارانه»ا هیرسرما ی«غ  دیتول  يوهیدانستن ش  یعیبه طب  کندیم  فیتعر  ری ناپذیآشت  يمردان را دو طبقه

درون   ،ي و نواستعمار  يدارانه، استعماربرده  ،یخانگ   دیتول  يوهیش  فیرتع  نیخواهد برد). در ا  يادیاز آن سود ز  يدار هی سرما
زن مورد استثمار و سلطه قرار    کیعنوان  آن آسان است برخلاف کارگر، زن به  لی. درك دلشوند یمن   فیتعر  هیمفهوم سرما

عنوان انسان  به  دپوستانیفس  ریغ  ب یترت  نی. به همشودیم  سری م  »یجنس  ضی«تبع  ق یاو از طر  ي ریکارگو به  تی. تبعردیگیم



Tajrishcircle.org 
 

 ی جنس  ضی. تبعگذردیم  »ی«نژادپرست  ری ها از مسآن  ير یکارگو به  یو فرودست  رندیگیتحت استثمار و سلطه قرار م  اهپوستیس
 ی قدرت   يها ابزارها که آن  یدر حال  داندیهنگام» مها را «نابهکه مارکس آن  دهندیم  لیرا تشک  یروابط قدرت  یو نژادپرست

 ] 4[ »هستند. يضرور یکار انتزاع  يو هم برا یعملکرد بازار جهان يهستند که هم برا
کند که چگونه انباشت  پردازد و اثبات میبندي جنسیتی میسیلویا فدریچی نیز، در کتاب «کالیبان و ساحره» به مساله تقسیم

ي تولید خود را  فرودست راه انباشت و شیوه-دو جنسیت فرادستاي، از طریق  تک هستهدهی به نظامی  بدوي از طریق شکل
 اندازد.به جریان می

تجلی پیدا ،  ت کلیت یافته، تنها در یک ذامراتب هویتیی به هویت بلوچ، قرار دادن آن در اشکالی از سلسلهدر ایران، شکل ده
هویت در    علت  همین  به.  شودمی  تولید)  …بري، قاچاق واز اشتغال(براي مثال سوخت  جریانی    کند. بلکه از درون آننمی

قرار   تولید  شیوه  و  مالکیت  با  درونماندگار  بهداردپیوند  درونماندگاري  این  که  البته  و  ناهمگون    صورت  .  عنصار  از  اشکالی 
کند ال که کثرتی از امورمشترك را نمایندگی میآید. بنابر این مبارزات نیز خیلی اوقات با این ح دست نشده به وجود مییک

 .گیرندیکدیگر قرار میکه گاها در تضاد با   ندزنهاي زیادي نیز دامن میاما به ناهمگونی
بر اساس   را    نقل قولی که از فلیکس گتاري در اول بخش آورده شد؛ اگر بخواهیم مبارزاتجا باید برگردیم به نظریه  در این 
 ت را که هراس از غیریفهم کنیم؛ لازم آن است که طرد مبارزات، فرعی قلمداد کردن و  است  ها  درونی آن  که    کثیري  ورام

، کنار  کنند  مراتب فعلی را خواستي سلسههایی فراتر از گسترههاي تکینی است که توزیع امورکثیر و نیروسدي در برابر نیرو
گر بر  روي آوریم که غیردلالتهاي تکین  بنديتوانیم به سوي سرهمایم میستهوقتی که دال اعظم تضاد را شکبگذاریم.  
مراتب هویتی انقیاد باشند. به همین طریق روي به سوي تاسیس روابط بر ضد سلسله  هايجریان  هاي استخراجی وبازنمایی
ي  مراتب متعین و صلب است و مرحلهاز سلسلهنگاري  رو اولین گام نقشه. از اینهاي استخراجی نئولیبرال قدم برداریمو کارکرد

که  ها را از ما سلب کرده است. پس پیش از آنمالکیت و هویت آنها و تاسیس روابط تکینی که نظام دولت،  بعد گریز از آن
 مبارزه کنیم. نیز هویتی -باید با کور ذیل و پیرامون یک هسته جوهرین تعریف کنیم؛ ها بخواهیم هویت

 
   :طبقاتیساخت   هايجریان

 
و قرار دادن ارزش مولد فعالیت بسط یافته اجتماعی بازنمایی «کار زنده» در ساحت «کار انتزاعی»    گفت؛    ي اول بایددر وهله

سرمایه در هر وضعیت  ،این جهت ازغیرممکن است. هاي قدرت ، ستم و نسبتمیانجی و بدون انقیاددرون ارزش سرمایه، بی
انبوه  مند کردن و تحت انقیاد درآوردن  حذف جمعیت، جمعیتکند. از بنیادگرایی تا  شرایط خاص و استثنایی خودش را تولید می

 خود  نظم  در  را  پیشین  نظم  همواره  سرمایه  …داري در اشکال متفاوت و گر، بردهشورشی، به خانه راندن زنان عصیان  خلق
هاي گذشته در اکنون، تا حدي که برایش ممکن است نیاز  کرار سلطهرو بازگشت به گذشته ناممکن اما تاین از  کند؛می تکرار

 شود.مبرهن و ضروري تلقی می
بازشناسی   رضرورت  خود  معاصر  وضعیت  در  پیش  از  بیش  قدرت  بودن  درونی  و  ستم  متنوع  می  ااشکال  از نشان  دهد؛ 

هاي انقلابی  سوبژکتیویتهسازي کار زنان یا زنانگی در اشتغال تا  عمومیجمعی،  هاي دستهگسترده ،  مهاجرت  هايکاريثباتبی
دیگر قرار نیست در یک عرصه    بار دیگر نشان دهد ما براي میل آزاديشود تا  تولید می   انبوه خلق  که درون کثرت امرمشترك  

 ها را پدید آوریم. شناختی سیاسی جنبش تکوین هستی که را لازم داریم ر کثیو با یک سوژه به نبرد بپردازیم بلکه سیاستی 
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ها، قلمروگذاري  بدن  انقیادهاي زبانی،  اند. از کاربردهاي متفاوت، واگرا و ناهمگونی شکل یافتههاي طبقاتی از مکانیسمترکیب
  ها کاربرد  این  که  اینجاست  نکته  …وی  دیني  سلطشده،  هاي فرودستاعمال ستم بر هویتها،  یابی آنها و ساختبر هویت
  منديحکومت  امکان  و  کندمی  پیدا  تجلی  …وهاي متفاوت از جمله دولت، یا حکومت بنیادگرا  هاي در سرهمبنديو تکنیک

ساختاین  از.  یابدمی بازنماییرو  و  طبقاتی  بیهاي  سرمایه  در  زنده  کار  کثرت  و هاي  ساختاردهی  بدون  و  میانجی 
 پذیر نیست. به همین جهت همواره با قسمی ماشین انتزاعی قدرت سروکار دارد. هاي هویتی امکانقلمروگذاري

چه از حیث زمانی، ذهنی، شناختی استثمار    هاي مختلفشیوهباید از  مبارزات طبقاتی،  واکنش نشان دادن و سرکوب  در واقع،  
هاي  و کارسازي، طرد  هایی از جمله جنگ، فرودستملزم آن است که این طبقات به واسطه میانجیعمل کند و    مندو فضا

 مولکولی   وضعیت  یک  درون  از  باشد  داشته  وجود  کهآن   از  پیش  طبقات  گفت  توانمی  طریق  این  از.  یابند  شکل  …بدون مزد و
بازتولید  ریانج  در و  تولیدي  وجود میهاي  نسبتبه  درون  و  زنان*،  آید  کارگر،  قدرت  و  رنگینهاي    بازنمایی  …پوستان 

هایی بر حسب آن مبارزات تعیین شان استراتژيها و بازنماییدهند براي تجمیع این جریانلازم میقدرت  -. سرمایهشوندمی
 دهد.هاي تحت ستم را شکل میاي طبقات، فرودستان و هویتچندگانه هاي مختلف وکند؛ به همین علت از راه

 گیرودار   در   کنیم  فرض   …هاي حقوقی قدرت وگفتاراتنیکی،  -هاي نژادي شیاربنديپس طبقه کارگر را اگر بدون ستم بر زنان،  
از دي را مدنظر آوریم که  ي کثیري از امورتولیدي و بازتولیایم. به همین جهت باید گسترهافتاده  مرکزي    صلب  هویت  یک

از  تولیدي    جریان   چنین   اجتماعی  یافته  بسط  فعالیت.  یابدمی   بسط  و  گذردمی  … ها، سیاهان وزنان، کوییرانبوه خلق اعم 
 ي وهله  در  دارد،  را  هاآن  به  گویی»«نه  و  طرد  در  سعی  اول  يوهله  در  ساز،منقاد  هايجریان  واسطه  به  سرمایه  که  ستچیزي

تاریخی یافت کرد.   يفراز    در  توانمی   را  آن  دقیق  ينمونه.  کندمی  …سازي، تعلیم واز درون جریان خود مولدا را  هآن  دوم
دهی به نظامی از دانش ي بعدي شکللحظهمشروطه(رضاخان) و در  -هاي اقلیتی در دوران پساسرکوب نشانی/زبانی هویت

کند. البته که این  ها را درون جریان خود تعلیم و تربیت میهاي تحمیل و آنکه گفتاري مبتنی بر زبان فارسی را به اقلیت
ها و مبارزات  همواره با مقاومتکه  سازي است  سازي طبقاتی که پیوند خورده با شکلی از اتنیکقسم از سرکوب، فرودست

 رو شده است. مختلف روبه
این مکانیسم تابعیت صوري  هاهمانطور که گفته شد  را درون خود  سلطه  مختلف هستند؛ سرمایه در وضعیت  پیشین  هاي 

کند. اما به صورت دیگر در تابعیت واقعی سرمایه اشتباه است که  استفاده میها براي تحقق انباشت  کند و از آنبازتولید می
ها  حذف کنیم و به طبقه کارگر به عنوان امرواحد و مستقل از باقی مکانیسمهاي انقیاد و ستم را  ها و تکنیک/استراتژيمکانیسم
 بپردازیم. 
هاي درون خود شاید از اشکال ستم  هاسازي نیروبا مولدسیاسی  داري نئولیبرال، یا به بیان دیگر تولید و بازتولید زیستیسرمایه

داري جهانی  سیاست را وارد پروژه سرمایه-پیشین گذر کرده باشد. اما در همین وضعیت است که متفکران بسیاري مفهوم مرگ
ها را شکل یافته از  و مبارزات داشته باشیم و آن  به طبقاتگانه  سیاست باید رویکردي بس- کنند. براي فهم این مرگمی

به  فرادست و همان اشکال ستم معاصر فهم کنیم.  -مبتنی بر هویت فرودست  افسارگسیختههاي  مند، مالکیتتبعیض نظام
طبقه یا -چگونه یک نژادسیاست و تبعیض را به همراه دارد و  -سازي چه اشکالی از مرگ بیان دیگر روشن شود که فرودست

؛ بلکه درونی ایی ابتنا نداردگرتقلیل  برآید. البته منظور ما طبقه سیاهان یا طبقه زنان  طبقه به وجود می-اتنیک طبقه یا جنسیت
شان دهد و در تور قدرت بازنماییها شکل میمه به آن  طبقاتی است  هايو جریاندي با فرایند  بودن ستم جنسیتی یا ستم نژا

اي  ها چون طبقه آفریقایی  تک و نیز همهبهدر واقع، این بدن آفریقایی، تک«دهیم:  مبه ارجاع میرو به آشیل امبایناز  .  کند  می
شده  مند و بدن پست و طرد. این نوع جدید از بدن بشر فقط بدن پوستبخشدهاي اروپا شکل مینژادي، است که امروزه به مرز
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هدف تبعیض نژادي، نیست. بدن مرزي است که محدوده مابین کسی را که از «ما»ست و نژادپرستی کلاسیک، بدن مورد  
 ] 5[ »توان با مصونیت کامل با اون بدرفتاري کرد، ترسیم کند.آن را که نیست، و نیز کسی را که می

طبقه است؛ به معنایی در -دهی به نوعی نژادکند که مسبب شکلاز فرایند طبقاتی اشاره میي خاصی  امبمبه دقیقا به شیوه
که سرمایه سیاسی و مشترك است  ي تولید زیستیشود. در وضعیت نئولیبرال شیوهي متعین می تقاطع دو مکانیسم این طبقه

شیاربندي      قدرتِ-کند و مکانیسم دیگر قسمی انقیاد است که از زیست ی بدل میبا غارت و استخراج آن را به مالکیت خصوص
 نژادي بهره گرفته است. 

هایی از دست هستند.  ، نمونه؛ هویت زن سیاه، هویت زن بلوچدهد تا بر آن اعمال ستم کنندبه همین علت، هویت را شکل می
اي از درونماندگار  ست دقیقا شیوهه پیوند خورده با کولبريست و هویت کردي ک بريهویت بلوچ که پیوند خورده با سوخت

مکانیسم چندگانگی  میهاییبودن  بهره  یکسان  سرشتی  از  که  واقع  برند.ست  جنسیت، ،  در  نژاد،  طبقات،  ساخت  اشکال 
یک شکل از   ،ايوهلهآیند؛ به همین طریق در هر  به وجود می روند قدرت  هایی از  بنديهاي بومی به واسطه سرهمغارت

بندي بازنمایی «کار زنده» در چنین نظم براي درك قطعه  دلیل  همین کنند. به  مندي را اعمال و جمعیت را کنترل میحکومت
 .هستیمهاي غارت و انباشت فهم درونماندگاري نظام اعمال ستم و روندطبقاتی متکثري نیازمند 

  ي معنا  به  هاحرف  نیا   «  اي دارد:نیز به این مساله اشاره»  ه دولت انتحاريي «خوزستان: طغیان علیایمان گنجی در نوشته
  شکاف   و  هاتفاوت  که  میبدان  م،ی زن  یم  حرف  »ی طبقات  منافع«  از  یوقت  دیبا   که  است  نیا  يمعنا  به.  ستین  طبقه  گرفتن  دهیناد
  از  یبخش مولد  ي رو ی ن وارکردنقطعه و  کردنمیتقس ن یا  و شده  جاد ی ا طبقه داخل تیجنس و نژاد خطوط اساس  بر یدرون ي ها

 شدهلیتحم  یوارگقطعه  ن یا  ي ورا  یهمبستگ  توانیم  تیواقع  نی ا  شناختن   تیرسم  به  با  تنها.  است  سمیتالیکاپ  ی عموم  سازوکار
 ] 6[» .است یهمبستگ نی ا زدنجوانه يبرا   گانهی یفرصت ییهاانیطغ ن یچن و. کرد محقق را جامعه بر

واحد  هاي کارگري نمایندگی شوند. به این علت که  توانند از طریق اتحادیهطبق بحث بالا دیگر طبقات و مبارزات طبقاتی نمی
ثانویه    دیگر  طرف  از  و)  …گرایی مبارزات طبقاتی ( جنسیتی، نژادي، اتنیکی، محیط زیستی وها شکل از تقلیلکردن این

به هویت کارگري فروکاسته است. نبرد علیه سرمایه مستلزم  طبقه را  ،  لت این نگاه ها است. به همین عشمردن باقی مکانیسم
پس ساخت طبقات پیوند درونماندگار با انقیاد    از میان بردن اشکال ساخت هویت است که پیوند خورده با اشکال طبقاتی است. 

دارد. هویت این روند  ها  با درونی شدن مرگرا    حال  اشکال  تا    کردسیاسی بررسی  -زیستیمندي  سیاست و حکومت-باید 
 مندي را نیز مشخص ساخت. مختلف حکومت

 
 و بحران بازتولید سیاست -مرگ

 
ایران  کافی کنار  و  به گوشه  تجربی  به طور  که  کنیدست  به طبقات  سازي و شکلهاي هویتپیوند مکانیسمتا    سفر  دهی 

  .ببینیدرا  مندي شیعی  ي حکومتبه واسطهرا  تا کردار تادیب زنان    ها برویدشهریا به مراکز کلان  فرودست را متوجه شوید.
ایران یا مسلمانتوجه اروپا  تان را به بهاییان  تا متوجه درونی بودن مرگهاي مهاجر به  با وضعیت   سیاست-معطوف کنید 

هاي تهران،  شهراي خوزستان، بلوچستان، کردستان، حاشیههاي حاشیهدر بخش  به عنوان نمونه  سیاسی معاصر شوید.زیستی
نابودي تام زیست بوم(براي مثال  ،  سازي اي طرف هستیم که دولت با نظامیسپاري شدهبرون  و   مازاد  هايجمعیت  با  …کرج و

به    مرکزيجمعیت مولد  ا  رها  حکومت دیگر آنرو هستیم که  در خوزستان، یا مساله بهداشت و سلامت در بلوچستان) روبه
دهد(  را در دستور کار خود قرار میها هیچ ابایی ندارد؛ خیلی راحت طرح تنظیم جمعیتی  از کشتار جمعی آنآورد و  حساب نمی
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مثال در سواحل مکوران)   نفی میبراي  کامل  به طور  را  بازتولید زیستی آن جمعیت  این لحظهو  ست که وضعیت ايکند. 
 شود. سیاست بدل می- ي اسلامی به مرگسیاسی جمهورزیستی

رجوع   96هاي پس از دياید به خیزشبندي طبقاتی بانقیاد و ترکیببندي  سرهم،  منديحکومتسیاست  -مرگبراي فهم بهتر  
  آمده   بدست   نیخون   يجمعه  آن  هايکشته  از  تاکنون  که  يآمار «متنی از «دسگوهاران» نگاه کنیدي:به    کرد؛ به عنوان نمونه

 از   داشتند،  را  استان  هايزندان  در  ریتحق  و  مخدر  يفر یک   يسابقه  نداشتند،  شناسنامه  یحت  هاکشته  يار یبس  که   دهدیم  نشان
  یرامونیپ  مناطق  هايحاشیه  نیمحرومتر   و  نیرتریفق  از  مییبگو  اگر  که  هاییمحله  ؛آمدندمی  رآبادیش  همچون  ايحاشیه  محلات

 ] 7[ »ایمنگفته گزاف به یسخن است، رانیا
  

کارکردگرایانه به منافع معین فروکاست؛ به صورت  یا  گرا به یک خواست  توان به صورتی تقلیلها را دیگر نمیمساله خیزش
سلب کرده و هرلحظه  ها  از آدمسیاست موجود است که به صورت متوحشانه زندگی را  -ها به طور کامل علیه مرگاین خیزش

پیش ها را بیش از  کردن بر آن  دهد تا حکومتها را در منطق طرد و ادغام قرار میکند و آن سپاري میرا برون  ه خلق فقراانبو
یافته شده از پیرامون هستند که از مرکز، مرکززدایی ها به طور عمده سازمانعریان سازد؛ به همین علت است که این خیزش

هاي  طبقاتی (شکل یافته از اقلیتاشکالی از بدن مشترك را علیه شیاربندي    98ي آن آبان، در ادامه96کنند. خیزش دي  می
 تولید کردند.  ) …و فرودستان و هویتی تحت ستم، جنسیت فرودست شده

هاي تولیدي ها و ماشین انتزاعی قدرت معاصر را از مکانیسمشیاربنديها باید به  ي سرایت آنها و نحوهبراي فهم این خیزش
خواهند سوژه داغ خورده طبقات فرودست  انبوه خلق فقرا نمیجاست که دیگر توان  مساله اساسی اینگذشته تمایز دهیم.  

زیست که  ماشینی  و  ساختار  به  پس  مرگسیاست  باشند؛  به  حمله  سیاست  -را  است  ساخته  علت .  کنندمیبدل  همین  به 
هاي  این بدنرو  از این،  هاي مشترك در چنین جریانی بالقوه از درون وضعیت تولیدي و بازتولیدي به وجود آمدهسازماندهی بدن

  سازي ثباتبی  غارت،   آورند؛می  هجوم  ساختار  به  …هاي سردشت و  زاهدان تا روستااز شهرهایی چون ایذه، ایلام، شهریار کرج،  
پیرامونی  و فضا    مناطق  در   کارنیروي آن  سیاست  تمامی زیستهاي  زندگیها میرا بحرانی کرده است.  شان پس  خواهند 

 بوده است.   سازي گستردهثباتو بی، کشتار سرکوب پیوند خورده با  ز همان اولکم اسیاست حا -اما مرگ بگیرند. 
شورشیان را سیاست  -مندي مرگایم که چگونه حکومتدیده  98سیاست را در فرایند سرکوب آبان  -ي دیگر این مرگنمونه

انبوه ار داده بود؛ به خصوص کارگران و  همه را در معرض مرگ قر  19-بست؛ و چند ماه بعد در زمانی که کوویدبه رگبار می
بلکه با وارد نکردن واکسن ریزي نکرد،  برنامهیی که تحت ستم و به حاشیه رانده شده هستند، نه تنها بیمه و رفاهی را  فقراخلق

هر لحظه در کردستان   اي کهسیاست-ریخت. این است مرگبار دیگر دست به کشتاري عظیم زد و جمعیت مازاد را دور  
  آنجا   در  کشتار  شکل  هر  که  است  کرده  بازنمایی  ايگونه  به  …بر و ، سوختبر قاچاقرا  کشد و جمعیت بلوچ  را میکولبران  

  یدتیعق  انیبزهکار تا زندان  يهایزندان  ها از اعدامسرکوب و اعدام بلوچ: «مندي دولت شده استتاستثنایی که قاعده حکوم
س سوژهآسان  ار یبس  یاسیو  از  جا  ستیطلباصلاح  يتر  در  ا  گاهیکه  به  است؛  پ  نیقدرت  از  که  نحو   شیعلت  به   ي نظم 

طرد و    قایشوند، علت آن دقیو قاچاق م   يها دچار به بزهکارطرد شده باشند. اگر آن  ییهاسوژه  نیشده که چن  ي بندشاکله
پس حبس   .کندیم دیها را تولبر کشتار و اعدام بلوچ یمبتن ییاستثنا  تینظم مسلط وضع  گر،ی است. به عبارت د یرانهیحاشبه

است.  کرده  ییستم و استثمار و منطق کشتار را بازنما  شیکه از پ  افتدیاتفاق م  يو زندان، سرکوب، کشتار و اعدام، درون ساختار 
 » .ردیگی جا م  یاسلام   يقدرت جمهور-ستیدر منطق ز  یتیجنس- یو جنس  یک یاتن  يهاتیکشتار فرودستان، اقل  گرید  انیبه ب

]8 [ 
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عیان کرده  …و  کولبر- تروریست، کرد-کردبر،  قاچاق-دهی به هویت پیرامونی در وضعیت ما، مثل بلوچدلیل شکلبه همین 

تر  پیرامونیسیاست حکومت است. براي شناسایی این عناصر باید از مرکز به پیرامون گریز کنیم و عناصر  -عناصري از مرگ
 سیاسی جریان دارند را درك کنیم.  هایی که درون جریان تولیدي و بازتولیدي زیستینسبت به جمعیت

اما ما    د،یکه ما را کوچ ده  دیانداخت   مانیهانی به زم  لیس  د،یما بست   يآب را به رو گوید: «می  1400در قیام تیر    مردي عرب
 ] 9[ » ماست. يآباء و اجداد نیسرزم  نیا  م،یرو ینم

بومی و طبقاتی که اشکال مبارزات از  هاي جنسیتی، نژادي، زیستمکانیسمطبق بحثی که از لاتزاراتو در اول متن آورده شد، 
بوم به مثابه سازي است یعنی غارت و نابودي زیستي دقیق دو مکانیسم فرودستآید؛ خوزستان نمونهها به وجود میدرون آن

پدرسالاري متوجه  که  رب نیز  آن. به این جهت زنان عدهی هویت و تحت ستم قرار دادن  انباشت سرمایه و مکانیسم شکل
اگر ما جهان را پایه حکمرانی   رو هستیم.بهسیاست رو-ر دیگر با مرگرو باگیرند؛ از اینآنان هست تحت ستم مضاعف قرار می

تنیدگی به خصوصی را تجربه  سازي فرایند ادغام و درهمدر فرایند جهانیهاي جنوب جهانی و شمال جهانی بدانیم که  بر قطب
ها جنوب و شمال، مرکز و حاشیه، طرد ادغام نیز به  ملت-توان گفت درون خود مرز دولتبر همین اساس نیز میاند؛  کرده
ي  ولت مرکزي بر منطقهمندي است. به همین جهت باید گفت کردار دهاي حکومتبنديشاکلهي به خصوصی در حال  گونه

است.  هم خوزستانی   استعماري  منطق مرکزچون کرداري  بر  تکنیک شیاربندي  این  که  گویا شد  باید  ادامه  را  -در  پیرامون 
تر و تکثیرشده مندست و به نوعی فضاهاي سرزمینی و جغرافیایی دید. این منطق در حال گسترش اتوان تنها در شاکلهنمی

 کند. پیدا می رشدنشینی شود. درون کلانشهر زاغهون مرکز، پیرامون بازتولید میاي که دراست. به گونه
، که از آن تحت عنوان کردار استعماري یاد کردیم. تلاقی از اشکال  ایراندر    مندي  در واقع، این شکل از تکنیک حکومت

  از .  کندمی  طبقاتی  ساخت  یک  درونی   را  …و  هاجمعیت، غارت زیست بوم  کاريکار، بیتی  ثباآورد که بیرا به وجود میانقیاد  
براي  استثمار، بلکه غارت تمام است.  -ساختار طبقاتی نه به واسطه حالتی از قرارداد  هستیم  متوجه  خوزستان  در  چهآن  رواین

تنها عرب نه  کارخانهها  مثال  به  آن  دهند،  نمیراه    ،جات را  را تخریب و محیط زیستبلکه مشاغل بومی  را ویران ها  شان 
 شان است. متوجه سیاست -شوند که مرگشمرده می، ها جمعیت مازاد کنند. آنمی

  همین   به   است؛  شده  باطل   رسما  … گران مدنی ودر چنین وضعیتی، دیگر حرف زدن نمایندگی کارشناسانه توسط دولت، کنش
شوند و به طور کامل آن خیزش  اي میندهفزای  سردرگمی  دچار  گرانکنش  این  1400  تیر  چون  جمعی  هايخیزش  در  هم  علت

ها علیه این باشد که این شکل از خیزششاید یکی از علل نیز  .  کنندمی  محکوم  … را با الفاظ مکرري چون شورش کور و
به حاشیه رانده و زندگی را از  را  ها  شورند که آنمینظمی    آن  این علیه  گرایانه است؛ بنابرمرکز  نظم گفتاري و غیرگفتاري

؛ به همین دلیل سرنوشتی که  ایم که مرگ و زندگی دیگر برایشان فرقی نداردشنیدهها  ها از آنبارها سلب کرده است.  آن
دادزدایی و غارت است. به همین صورت ، قرارکاريثباتسازد روي دیگر بیسرکوب برایشان مینظامیان در حکومت نظامی و  

 . یافته استسازي حیات به سیاسی ساختن مرگ تداوم یاسیکه ساست 
 … هاي تنظیم جمعیتی وها و روندجایی و کوچ دادن اجباري مستعمرهو جابهها  هاي کار اجباري، استعماردر وضعیت اردوگاه

بار و متوحش شقاوتسیاست که شکل  -توان گفت مرگهم می  صورت  همین  به.  شودمی  بحرانی   شدت  به  بازتولید  مساله
به کلیت حیات جمعیت   آن  ست و تعمیم دادني اشکال اردوگاهیداري معاصر و دولت مرکزي است؛ قسمی ترجمهسرمایه
 است. 
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فوکو  دهد.  سیاست را بسط و گسترش می-زیست  مفهومِ،  هامندي بر جمعیتي خود در باب تاریخ حکومتفوکو در پروژه
و بر  دادندقدرت خود را شکل می-ها زیستاي مشخص با حذف و طرد جمعیتها تا دورهمتشود که حکومتوجه این امر می

میجمعیت حکومت  زیستکردندها  مفهوم  اما  نهادسیاست  -.  همراه  میبه  تولید  خود  در  که  استراتژي    ندکن هایی 
ها را به انقیاد در جمعیت  پرورش و تعلیماز طریق    است؛هاي پرورشی  شان تعلیم و درونی کردن جمعیت در نهادمنديحکومت

به همین علت حکومت    .داردوامی  تادیب  به  را  جمعیت  … هاي فزاینده وسازي، بیماري، شورشي امنیتیآورد. به واسطهمی
کل اجزا    ، مساله پوشش و به طور کلی تعمیم دادن سیاست خود بههاي تعلیم و ترتیبهاي شناختی، نهادبه همراه کارکرد

ها را اداره و جمعیت را تحت استیلا خود در آناي که سیاست از حیات تمییزناپذیر شود  ؛ به گونهیابدتداوم می  زیست جمعیت
رو پیوند  ؛ از اینشودسازي و بحران بازتولید را سبب میثابت، بیي گر گذارد، نظامیپا را فراتر میسیاست  -مرگ،  حال   آورد.می

بندي  کند که سوژگی و سرهمتکین جلوه می  و نسبتی  چون مساله،  با یک منطق بحرانی شده  اتنیک-قهیا طب  نژاد-طبقه
  در   یزندگ  به  محکوم  یمیعظ  هايتیجمع  جهان ،  فرودست  هايبخش  يشهرها  کلان  اغلب  در  خاص خود را داراست: «

  برق   ،یبهداشت  ه یاول  طیشرا  سالم،  یدنیآشام  آب  فاقد  که  هستند  يانبار یز  و  مخرب  يطهایمح  در  ينابود  به  کینزد  یفلاکت
  عوض   به  امبمبه،  لیآش  باور  به.  است  یزندگ  امکانات  نیتأم  يبرا   یکیزیف  اتیضرور   گرید  و  متیق  ارزان  يغذا  به  یدسترس

 یاساس   يازهاین  نی تأم  راندیم  حکم  یکیزیف  و  یاجتماع   مرگ  بر  که  خواند  استیس  مرگ  توانیم   را  تیوضع  نیا   استیس  ستیز
  مناسب،   يغذا  به  یدسترس  برابر  در   یاساس  یمانع   ست یز  طیمح  ي نابود  رای ز  است  یطی مح  ستی ز  ي ا  مسئله  بلاواسطه  ي طرز  به

  دور   را  نیمع  هايتیجمع  از  یبرخ   یراحت  به  تواند   ینم  ه یسرما.  شود  یم  محسوب  یزندگ  يازها ین  گری د  و  زی تم  يهوا   و  آب
 ] 10[ .»باشند دیتول اندرکار دست  همگان که  هست ازین یاس یس یستیز اقتصاد در رایز کند؛  اعلام یختنیر

ها  هاي بالایی صرف آنشوند و هزینهسازي میبه کامل نظامیهاي غربی  از طرف دیگر شاهد این هستیم که چگونه شهر
هاي مرکز چون  شهرنشینی و چندکارگی را در کلانشوند و حاشیهدچار می  ها به کوچ اجباري شود؛ یا چگونه خوزستانیمی

ي یک وضعیت استثنایی در شبح ها را به واسطهبه همین دلیل دولت این جمعیتکنند.  داغ خورده تجربه میي کارگري  طبقه
 جنگ دائمی قرار داده است. 

حکومت صورت  این  میجمعیت  به  بیرونی  را  حیهایی  و  آنانگارد  می  ها ات  پیدا  ثانویه  نقشی  تعین برایشان  و  کند 
سیاست بدل -سیاست به مرگ-یابد. در اینجاست که زیست ها میو مازاد شمردن آنسرکوب، طرد    در  اش رامنديحکومت

ها  سیاست، کردار جمهوري اسلامی با بلوچي دقیق این شکل از  ها تضمین شود؛ نمونهمندي بر جمعیتتا حکومت  شودمی
ها در مسائلی چون افزایش دستمزد،  نابر خیزشب.  است  …و  جانشینان آنهاي خوزستان و حاشیهاي، عربدرمناطق حاشیه

توان در  سیاست را می-اشکال مرگ  ي مرگ و زندگی است.  ها علیه آستانه. این خیزشدارندقدم برنمی  …رفاه نسبی و 
  خطر   با  هرروزه  که  مناطق  نیا   در  يگریشوت  و  يکولبر   ،يسوختبر  چون  يپرخطر  مشاغلبندي کار نیز  مشاهده کرد: «ترکیب

  بندي ترکیب.  رودیم  شمار  به  یرامون ی پ  مناطق  در  کارگر  يطبقه  و  کار  یاصل  هايویژگی  از  کنند،یم  نرم  دسته و پنجه  یدولت  قتل
 ی ررسم یغ  کار  يروها ین  نیهم  قضا  از  بلکه  یصنعت  نه  ک،یکلاس  تصور  برخلاف  معاصر،  داريسرمایه  در  کارگر  يطبقه  غالب

  صاحب  خود اغلب رشدهیدستگ  اشخاص که یحال  در  است، مخدر  مواد ي بهانه  بهها  اعدام اکثر بلوچستان  در. کار اندثباتبی و
 ن یا   به  خانوارها  درآمد   کاهش  و  ي دامدار   و  يکشاورز  در  اشتغال  کاهش  آب،  کمبود  و  فقر  لیدل  به  و  ستندین  قاچاق  يمحموله

 ] 11[  ».کنندیم  افتی در  نیسنگ  احکام  ،یفارس  زبان   به  تسلط  عدم  و  يسواد یب  ل،یوک   نداشتن  لی دل  به  و  دانشده  داده   سوق  کارها
،  مراتب هویت و ایجاد سلسلهسازي چه از تکنیک ساخت    پیرامون-هاي مرکزمکانیسمبندي کار هنگامی در  ترکیببه طور کامل  

مندي و جهت مبارزات با حکومتد؛ از اینشوبه طور کلی دگرگون می  سازي،  سرزمینی و چه از حیث فضا_ بحران جغرافیایی
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پس مبارزه دیگر نه فقط در کارخانه،    .باشدها  آن  مراتب و مبارزه علیهها، سلسلهشناخت این مکانیسم  ، باید در مسیر داريسرمایه
ها و دانش تولید یابد؛ این را خود خیزشانقیاد حضور میهاي  هاي سلطه و مکانیسمبلکه در تمام سطوحی است که تکنیک

 ها به ما توضیح داده است. شده از درون آن
  
 

- و چگونه زیست  با استثمار و تبعیت کار از سرمایه دارد  درونماندگارانقیاد هویتی پیوند  -در بخش بالا گفته شد که چگونه ستم
ثبات کاري و بحران ها را با بیبا بررسی کوتاه این عناصر پیوند اینشود. به همین دلیل  سیاست می-سیاست بدل به مرگ

 سازي مناطق دارد. و فرودست  سازياقلیتمراتب هویتی، از جنسیت، نژاد/اتنیک و  لسلهدهیم که چگونه سبازتولید نشان می
مرگ که  زیست-هنگامی  تداوم  جریان- سیاست  است؛  شده  میسیاست  بحرانی  اساس  از  کار  نیروي  بازتولید  شود.  هاي 

کنند. به همین علت است که پاري میسو رفاه نیروي کار را برونمندي آن، بازتولید و پرورش داري و اشکال حکومتسرمایه
چه هژمون کند. به این علت که در وضعیت فعلی آنشناسایی می  معاصر    داريهاي گسترده را در سرمایهجاشوآ کلاور، شورش

هاي  ناتوان از مطالبه و ارتقاي سطح رفاهی خود است؛ مگر در بخشست که دیگر نیروي کار  سپاريشده است شکلی از برون
 کند. زنی ندارد. پس شورش میرو مکانی براي اعتصاب و چانهر محدود، از اینبسیا
تر از کوچکی که به راحتی دستمزد را پایینهاي  هاي بسیار اندك، گسترش کارگاهفزاینده، بیکاري، دستمزدهاي  کاريثباتبی

کار   نیتهاجم مستمر دولت به قوان  جهینت  یررسمیمشاغل غ  شی افزا  : «کنندکار پرداخت میي وزارتستمگرانهحداقل دستمزد  
کمتر از پنج کارکن از شمول قانون کار در سال در برنامه سوم توسعه، گسترش    ي ها است. خارج کردن کارگاه  یاجتماع   نیو تام

مرتبط با «بهبود   نیقوانن  یو همچن  یو عموم  یدولت   يخدمت نهادها   دیخر  ای  يسپار برون  ،ياقتصاد  ژهیو و  يمناطق آزاد تجار 
اشتغال   يساز و موقت  یررسمیکارگران غ  شیموجب افزا  یاپیپ  يها در دوره  »يگذار هیاز سرما  ت یکسب و کار» و «حما  يفضا

 ]12[»شده است. 
 

زندان،  رود و هر نوع اعتراضی به این روند مساوي با  زدایی با شتاب گسترده پیش میقراردادسازي و  ي اخیر، محرومدر دهه
 سازي و کشتار گسترده است. پرونده

سازي، سرکوب روزمره مناطق دهد باعث فرودستمصداق چنین شورشی که تمام ساختاري را هدف قرار می 98خیزش آبان 
هایی ناشی از عدم بازتولید بحرانعمدتا دچار سوتغذیه، انواع بیماري و    افراد در جامعه  که  طریقی  به  است؛  شده  …اي و حاشیه

 حاشیه سازي دارد. -بندي کار پیوند دقیق با منطق مرکززیستی خود هستند. این امور و قطعه
کار از سرمایه در وضعیت نئولیبرال را قسمی ي تبعیت  سیاست گفته شد؛ باید منطق شیوه-پیرامون مرگطبق بحثی که در بالا  

توان این مساله را از  میت دانست؛ به همین علت  سیاس-مرگهاي  در تکنیکسازي جمعیتی  ها و منقادبندي ستمبازترکیب
 .فهم کردکار   يمسیر بازتولید نیرو

مدنظر را  پذیر بین زمان کار(زمان لازم و زمان اضافی)، و زمان بازتولید نیروي کار  ، زمان سنجشتوانجانبه میاي یکبه شیوه
جات  که جمعیت کار در کارخانه  فولاد و ذوب آهن در همین شیوه قرار دارندآورد؛ براي مثال کارگران رسمی شرکت نفت،  

مراتب نهادي جدي وجود دارد که یکی  سلسلهرکزي نیز  هاي م نکته اینجاست که درون کارخانهاما    .دهدبزرگ را شکل می
  تحت   است   ممکن  بزرگ  هاپروژه  ای   هاکارگاه  کی  در  یحت  : «اقتصادي است-هاي انقیاد و زور فراهاي آن دقیقا روندمنشا

  استثمار   مانکار یپ   چند  يسو  از  پروژه  کی  در   گاز  و  نفت   ي اپروژه  کارگران  نمونه  عنوان  به.  باشند  ي مانکاریپ  يهاشرکت  قرارداد
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 قرارداد   کارگران  از   یبرخ  آهنسنگ  و  سنگزغال  معادن  اصفهان،  آهن  ذوب  ،)اهواز   فولاد(  رانی ا  فولاد  یمل  گروه  در.  شوندیم
 ]  13[ ».هستند  يمانکاریپ يها شرکت قرارد تحت یبرخ  و دارند میمستق

هاي پایین اجتماع است که مسائلی نظیر آموزش محرومیت  از مرتبهثبات  هاي پیمانی و بیعمدا نیروي کار وارد شده به کارگاه
مراتب اند؛ به این جهت مساله آموزش که جزئی از بازتولید امراجتماعی است تاثیري بر خود سلسلهبسیاري را متحمل شده

دارد. کار  محیط  در  مثا  تولیدي  پالایشگاهفازل  براي  بلوچهاي  عسلویه،  در  هاي  و  هستند  پایان  مزد  داراي  عمدا  پایین ها 
کار هستند.مرتبه به  باید گفت،    ترین جایگاه شغلی مشغول  دلیل  اقلیتبه همین  و  بر حاشیه  سازي هویتی، این ستم ملی 

 را   هویت» خاص گرا این همبسته بودن از جریان تولیدي-«سیاستگیرد. «کارگرگرایی» و  همبسته با جریان تولیدي قرار می
؛ بنابر تولید و بازتولید خارج از دو سرشت  گیرندفرض میاز باقی امور  منتزع    را    و مساله ستم و استثمار   انگارندمیبیرونی  

یک موزونی هماهنگ به سر ببرند    درلزوما هم قرار نیست این دو    گیرند.جریان اقتصادي قرار میرمزگذاري(انقیاد) هویتی و  
ها عنصار  آیت  و یک مخرج مشترك براي آن دو تعیین شود که کلیت مساله تولید و بازتولید و اضلاع ستم را وحدت ببخشند.

 هاي سرمایه هستند. منديناهمگونی براي حکومت
جریان   به عنوان نمونه،  کند؛  پیدا میاین ستم تحت پرولترسازي نمود  راي مثال به این صورت نیست که فرض کنیم تمامی  ب

شود باعث  ایجاد میها  شهربه کلانهاي پیرامونی  بازتولیدي زنان در خانه، مازاد جمعیتی که به واسطه کوچ اجباري، از شهر
تحت نام  ندارد. به این جهت  خود را    شود که آن جمعیت حتی توان بازتولید نیروي کاراي را سبب میکاري فزایندهثباتبی

توانند دیگري را نمایندگی ها دیگر نمیها را شناسایی کرد؛ حتی یک بدن مشترك از نیروتوان این جریانواحد «پرولتاریا» نمی
نکته دال این  پذیر کنند.  مراتب ستم، انقیاد و استثمار بسیط، نیروي خود را بیانمیان بردن سلسله  ازها باید براي  کنند. بلکه آن

و   آیندهاي بازتولیدي به میان  رت دارد که دیگر نیروبر از میان بردن شعار « رهبري با کارگران» است. هنگامی که ضرو
 . خواست خود را مطرح کنند

گیرد: میبندي متعین قرار  شود و در چینهسطوحی مختلف ارگانیک اجتماعی بازنمایی می و شکلی از بدن جمعی که در  هرگروه  
زنان، جمعیت کارخانگی  بینظیر  کارگران  قرار گرفته،  انقیاد  بازنشستهثباتهاي تحت  این  ادامه  در  …و ها  ،  از  ها هر یک 
 بخشند. حیات خود را تداوم میبرند و سطحی از بازتولید را جلو می

توان تنها درون زمان  که تمام جریان ارزش سرمایه را نمیاند ها به ما یادآوري کردهماتریالیست-نیستست که فمیاین درسی
و همواره سعی ها نیست.  هایی بازتولیدي وجود دارند که سرمایه قائل به پذیرش آن؛ بلکه جریانقرار داددر محیط کاري  کار  

ایم براي  طبقه که در بالا گفته- سازي هویتی، و نژادمراتب جنسیتی، همراه با اقلیتها دارد. به همین دلیل سلسلهآن  در طرد
دهد، به همین دلیل هایی که بقایش را تضمین کند شکل میدمندي را بر فراینهر قسم حکومتست؛  داري ضروريسرمایه

 شود. تر ایجاد میثبات و با مزد پاییندر سطح عمومی نیز کار زنان بیرا در خانه نگه ندارد. اما  گاها زنان    شاید به زور و اسلحه  
طور  سو، همان  کیاز    شود: «آن پیدا نمیدر اینجا کار با هویت، تولید سوبژکتیویته گره خورده است که لزوما در تجلی ابژکتیو  

آن ــ خارج از   يــ اگر نه بخش عمده  یستیتال یاز کار کاپ  ياد ینشان دادند، بخش ز  ییا یتالیا   ستیاتونوم  يها ستینیکه فم
 د، یخورده به مصرف، و نه به تولگره  يها تیهو  ،یبر بده  یانباشت مبتن  گر، ی د  ي و از سو  افتد،یاتفاق م  یکار رسم   طیمح

پس از   هینسبت کار و سرما   یبرآمده از بازساختاربخش يدیکل  وی سوبژکت  یاسیس يامدها یاز پ  یک ی  توانیم  را  نی ــ ا  ندیآفریم
 ] 14» [شدت گرفته است.  یمدت به شکل قابل توجه نیاستخراج ارزش اضافه در ا  نکهیبا وجود ا  یدانست ــ حت 1970
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دارد؛ به این معنا کار  وابستگی مستقیم    طبق این دیدگاه، کار تولیدي ارزش، با کار بازتولیدي(براي مثال کار زنان در خانه)  
حال   شود.مندي ضروري تلقی میو حکومتمراتب جنسیتی است که بازتولید این سلطه براي سود  تولیدي وابسته به سلسله

فر پی  در  چگونه  که  کنید  توجه  این  هویتبه  باردیگر  سرمایه  خانگی  کار  سعی  بر  مبارزات  و  رفاه  دولت  را  -وپاشی  طبقه 
به این جهت     ؛کندشوند استفاده میتر تلقی میرو از کارگران مهاجر که براي غرب نژاد پستکند؛ از اینبندي میبازترکیب

در کار بسط و گسترش پیدا     …، نژاد و  جاست که زنانگیشود. اما مساله اینبازتولید می  هویتمراتب درون خود  سلسله
 کند.  می

-هایی در یک پارادایم استثناییبینیم؛ افغانستانیمیمراتب ستم را در وضعیت ایران  ها و بازتولید سلسلهاین شکل از مهاجرت
اي که هاي حاشیهشوند؛ یا زنان مهاجر از شهرثبات هستند به کار خدماتی گماشته میامنیتی در حال طی کردن مشاغل بی 

ها به  ه تقلیل آن هایی هستند ک بنديها ترکیباین  همگیکنند.  بالا مرتبه کار می  هايطبقههاي  روز مزد در خانه  به صورت  
گرایانه  ها را تقلیلکند و در نتیجه مبارزات بر سر دگرگونی وضعیت و تکثر خواستمان را دچار خطا می، همهیک «هم هویتی»

 کنیم.پنداشت می
خیزش روي داد. اما توانست مبارزات را در  قیام ژینا با رهبري کارگران تولیدي آغاز نشد؛ بلکه با مساله زنان    به عنوان نمونه

هاي انقلابی را به تیویتهسوبژک   ، هویتی-که هم  هستند  نکته    دال برهاي معاصر  و خیزش  ي خود جاي دهد. قیام ژینا  گستره
 کنند   افشا  مراتب هویتی راکشف کنند؛ سلسله  راهستند که باید همدیگر    دهد. از این رو مبارزات  یک حالت(وجه) تقلیل می 

گشوده شدن است که قسمی سنتز تفاوت و  . در این  و مبارزات را به نیروي دیگري پیوند دهند و از یک هویت فراروي کنند
 شود.مشترك حاصل می-تولید بدن تکین 

نیز گریز دولت مبارزه کرد؛ بلکه باید از هویت  -با سرمایه نه تنها باید    مراتب هویتی،به بیان دیگر براي از میان بردن سلسله
است. هویتی) بودن  -و (هم    براي پذیرفتن هویتی  کرد و نیروي تکین مشترك را شکل داد. به این دلیل مبارزات طبقاتی بدیل

- هاي ستماستثمار و روشچه  که امرمشترك را براي از بین بردن آن  باشدتکینگی    شکل دادن به نسبتی از  باید  گریز از آن  
بدیلی در مقابل  هویت از طرف دیگر  -بدیلی در مقابل سیاستدر واقع، جریانی را متصور شویم که  .  آفریندبیشناسیم  انقیاد می

 کارگرگرایی باشد.
 :  رویممتکثر می-براي فهم این کثرت درونماندگار به سمت یک افق مشترك

 طبقه -انبوه خلق -طبقه
 

   طبقه-انبوه خلق-طبقه
 

بوم، انقیاد مبتنی بر ستم  -سیاست به واسطه غارت زیست-علیه مرگها  هاي موازي، از خیزشبا تمام نگاهی که به جنبش
قدرت -فرودست زنان* را در یک زیست-در برابر حجاب اجباري که هویت فرادست  روزمره  هاي  اتنیکی، تا تمام مقاومت

 ها بررسی کرد.  هاي طبقاتی دیگري را در تلاقی و به موازات اینباید جنبشاسلامی شکل داده است؛  
سري گذرانده و هرلحظه  هاي تولیدي و بازتولیدي را از  کار، و امور کثیري از جریانهاي متنوع  بنديطبقه کارگري که ترکیب

هاي دیگر توان ها و سندیکااند که اتحادیهها ثابت کردهجنبش   که  شود؛ آن هم در وضعیتیهاي جدیدي وارد میبنديبه قطعه
شوند.  دچار می  تري گسترههاي  ثباتی بیشتر و کوچوارگی متکثر را ندارند و طبقات فرودست هرلحظه به بینمایندگی این قطعه

هاي جمعی کارگران صنعتی دال بر این نکته بود که  ، در کنار آن اعتصاب98و آبان    96ایران خیزش دي  ، در  جهت از این  
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؛ بلکه باید آن به صورت رفت و  داردتوان طبقه کارگر را در حالت ثابت نگه  هایی است که دیگر نمیها ناشی از بحرانشورش
رفت و آمد ،  ها، فرودستان منقاد شدهي حضور زنان*، اقلیتبه واسطهها  آمدي بررسی کرد. آن هم در شرایطی که این خیزش

هاي تولیدي و  اند اما پیشاپیش درون جریانکرده، توان بیان پیدا  ها کنند. و با این حال که از کثرت خواستبیشتر پیدا می
به تاسی از نگري و هارت، این رفت و آمد به همین علت  .  انددرون آن جریان یافتههاي مشترك را پیدا و  موقعیتبازتولیدي  

  ست ین  يزیشروع، همان چ  يعنوان نقطهمعنا که طبقه به  نیبه ا : «دهیمقرار میطبقه»  -انبوه خلق  -را ذیل فرمول «طبقه
  ی . فرمول کلکندیآن را دگرگون م  يمعنا   تود،یمالت  ق یعبورِ طبقه از طر  قت،ی دست آورد. در حقآن را در انتها به  توانیکه م

فرمول در تحولات    ن یت ایمارکس، اهم  يبرا).  1(′طبقه  –  تودیمالت  –’طبقه  C-M-Cاست:  :   نی در ذهن من ا  یابیسازمان
دگرگون ا  ییهایو  در  که  طبقهدهد  می  رخ   ندیفرا   نیاست  طبقه  تود»یمالت  –«طبقه    کی  دیبا  `.  و    يا باشد،  متقاطع 

 ] 15[ .»نترسکشنالیا
ها از خلال مقاومت)،  local(هاي جهانی و بومیهاي اخیر در ایران، جنبشبالا گفته شد و خیزشهایی که در  طبق بحث

ها را تشکیل باید این جریان . هویتیک ناپذیر به یک طبقه یا به هایی فروکاست؛ جریانتیافته اس، شکل هاي قدرتنسبت
که بر کثرت ابتنا دارند، در و  داراي اشتراك  هایی  مبارزات هستند. نیرو  هايمقوم جریانها بدانیم که  ها و کنششده از نیرو

 .حال شدن و عمل کردن هستند
فعالیت بسط یافته و کثرت فروکاست فرمول بالا به این صورت است که جریان مبارزات معاصر و جریان تولیدي و بازتولیدي، از  

هویت شکل یافته است. شاید بگوییم که طبقه کارگر از یک ماهیت ناپذیر برخوردار است؛ به همین دلیل طبقه در نسبت با  
مهاجر براي مثال،  اساسی دارد.    هايجاست که اشکال این استثمار تفاوتمساله اینار است و آن استثمار است؛ اما  برخورد
گیرد. به  نیرو میاز آن  اش در کنش و نیل به رهایی  گذارد که مبارزهاستثمار را از سرمی-اي از انقیاد، تجربهاي در آلمانسوریه

تاثیر پذیرفته است و این  قدرت هاي گوناگون ماهیت یکسان تعین یافته است؛ اما از نسبت درون همین دلیل شاید استثمار از
ها  دار، مهاجران و کارگران خدماتی در اروپا، افغانستانیزن کارگر خانهآن را به سوژه بدل کرده است؛    ،بر جایگاه اجتماعیثاثیر  

در گرو شناسایی دو مکانیسم انقیاد هویتی و استثمار است. مبارزه   ها،  آن  مبارزات  که  هستند  دست  این  از  مثالی  …در ایران و
 امکان پذیر است. انبوه خلق-رفت و آمد بین طبقهبا این دو مکانیسم از طریق شناسایی کثرت کار مشترك و 

یک شکل از بازنمایی است. حال، دستگاه    نمود  طبقه کارگر  لاجرم دو مساله را به همراه دارد.    انبوه خلقحرکت از طبقه به  
ي اجتماعی این ماهیت از استثمار را  هاي متکثر بسط یافتهاز بازنمایی فعالیتقدرت معاصر  -دولت و زیست -بازنمایی سرمایه 

دارانه تقدم دارند.  بر ارگانیسم سرمایهاند که  هاي تولیدي و بازتولیدي از امورمشترك شکل یافتهرو نیروداده است؛ از این  لشک
ثبات، کارگران بدون مزد، کارگران تشکیل شده از کارگران صنعتی، کارگران بیي اجتماعی امروز  به عنوان نمونه کارخانه

هایی چنین وضعیتی، پیچیدگی  ها از یکدیگر جدا و منفصل نیستند.  است. این  …هاي قاچاقی و قراردادي، کار  هاي، کارخدماتی
اي روي  ها به گونهو اعتصابناپذیر شده است. مبارزات  ناپذیر و نمایندگیرو طبقه کارگر تقلیل؛ از اینرا نیز به همراه دارد

هاي  ها به امتناع گسترده از تمامی دستگاهکند. به همین دلیل اعتصابنمیآن را نمایندگی  اي  دهد که نمایندگی اتحادیهمی
در مقابله با دو مکانیسم دستگاه  است که  ي متکثر روي داده  به بیان دیگر، مبارزه  خورد.ها پیوند میسلطه و همواره با شورش

- قالب ارزش افزوده و مالکیت خصوصی و ستم سازمان یافته است؛ اقتصاد سیاسی سرمایه و بازنمایی کار زنده در    بازنمایی  
و  هاي مبارزاتی براي بازپس گیري  تکینگی و اشتراك درون این جریاناست.     از چنین ساختاري  اشکال و نمودي  انقیاد  

 نامیم. می انبوه خلقتاسیس جامعه رهایی یافته از ستم و استثمار را حرکت از طبقه به 
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کنند. شود را مسدود میها منتهی می هایی که به پالایشگاهجاده،  جمعیتی ناشناس از معترضانزار ماهشهر نگاه کنید؛  نی  به  
کنند ها را نمایندگی نمیآنها  ها شوند. هیچ شکلی از اتحادیهتوقف تولیدات در پالایشگاهباعث  خواهند  ها از این راه میآن
  انبوه خلق مشترك    امرها را  آن  ی شورش  نیروي   ها جمعیتی نامشخص و نامتعین هستند کهکنند، آنجایی مطالبه نمی  از  ها  آن
جا  ؛ به ادر ایندهد  قرار میکه تکینگی را علیه هویت(چه کارگر چه هر قسم هویت دیگري)  چنین کنش مشترکی  نامیم.  می

این نیرو به قدري  .  شودبه یک نیروي متعین میتولید شده از درون آن است که فروکاست ناپذیر  جاده مسدود کردن و نیروي  
شود که فیلمبردار آن کشتار، عباس دریس رو میکند که در روز سوم با کشتار گسترده روبهروند حکومت کردن را بحرانی می

 رو است. م اعدام روبهدر زندان با حکهنوز 
ها  ها حضور دارند. آني نیروکنند، از اساس در میانههایی مانند جاده بستن فعلیت پیدا میهایی که در عملرویداد و مقاومت

رو تکینگی از کند. از اینرا وارد یک حال جدید می  )دیگريبدن جمعی (هایی هستند که  عملها و  مایهاز حال  یافتهشکل
 فروکاست.  ي ذاتی یک هویت توان آن را به جنبهشود که نمیخلق تولید میانبوه-خلال جنبش طبقه

 توان می  ي آنتونیو نگري در کتاب « اسپینوزا: نابهنجاري وحشی»،شاید بحث کمی متافیزیکی به نظر رسد، اما  طبق گفته
هاي سیاسی به جا آورد. به همین دلیل همانقدر که  یزیک را از اساس سیاسی دانست و آن را «بیان» مفهومی جنبش این متاف

گرا و مولد  عملهاي  بندي و سرهمبنديهاي متافیزیکی باشد. همانقدر نیز به ترکیبجریانتواند شکل یافته از  انبوه خلق می
 نیز وابستنه است. 

ها  هاي نوین جنبشبندي کار و سازمندهیهاي تولیدي و اشکال ترکیبنبوه خلق را نه تنها در جریانرو فراز طبقه به ااز این
کنیم. بنابر انبوه خلق  مشاهده میهویت  ي دولت، مالکیت خصوصی،  سه گانهي  درون و علیه بینیم؛ بلکه این جنبش را  می

  هاي متفاوت سنتز حالو    اندشدهکه به صورت مشترك تولید  شود  ی تشکیل می ی هامایهحالي  بر پایه  است که    کثرت مونیستی
به همین دلیل، انحلال طبقه  یابد.  شکل می  هامایهحالدهند. به یک معنا این کثرت مونیستی بر پایه حرکت و  را تشکیل می

شورا خودگردان  یت خصوصی، تکینگی علیه هویت و  ي، امرمشترك به جاي مالکبه کثرت انبوه خلق بعد متافیزیکی بر پایه
 دهد.  ها میگونه بعد استعلایی(متعال) جایش را به درونماندگاري تاثرات نیروبه جاي دولت است. در این کثرت مونیستی هر

زنده شکل یافته  هاي جمعی، هستی مولد و کاري مشارکتحال نگاهی دیگر بیندازیم که چگونه کثرت مونیستی که بر پایه
از این نظر    .کردسازي  جات سرریز و منضبط تجمیع و به کارخانههاي کارگري  هویت  در  توان این کثرت را  نمیاست؛ دیگر  

 ها  را به عواماستیضاح کنند. از طریق پوپولیسم کثرت نیروها را  فعالیتستند تا  اشکال حکمرانی در جوامع کنترلی در تلاش ه 
مراتب اجتماعی بازنمایی کنند. بنابر، همانگونه  جوهرین را به سلسلهبودگی  و مولد  ،  ، تکینگی را به هویت و ستم هویتیالناس 

 شود. اي کثیر اعمال میبه گونه  هاامور کثیر است، اعمال قدرت نیز درونی شده با این اقسام از نیروکه مبارزات نشات گرفته از  
 

 امرمشترك و عشق 
 

اند  هویتی گشوده-هویت راهی براي مبارزه با کور-که اشکالی از سیاستمشخص شود  تلاشی صورت گرفت، تا  در این متن  
جاست که این  مالکیت شناسایی کنند. اما مساله این-در مسیر شناخت عناصر ستم قرار بگیرند و جفت هویتاند  و توانسته

دیگري از مبارزات قرار    هايهویتی باید در نسبت با قسم دیگري از شناخت و جریان-شناخت ناقص است و مبارزات با کور
کثیر براي شناخت و تلاقی مبارزات با یکدیگر مشخص شد. اما حال، رفت وآمدي و  جریانی    به عنوان  خلق  انبوه-گیرند. طبقه

 ي مبارزات اندیشید. هویت و نقصان آن و الغاي هویت به واسطه-باید به شکلی از سیاست
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 پردازند و آن را مفهوم می   نگري و هارت، در بخشی از کتاب «ثروت مشترك: بدیلی فراسوي سرمایه» به عشق و امرمشترك  
ترکیبآن کنند.  پردازي می فقرا،  انبوه خلق  پی  در  که،  آن هستند  در صدد  و  ها  بازتولیدي  و  تولیدي  کار  فنی  بندي جدید 

ها همچون دلوز و گتاري در کتاب «هزار فلات»، عشق را همچون دهد. آن بسط  بندي جدید مبارزات، عشق را نیز  صورت
رو عشق مد نظر بر ضد عشق به همسان، نظیر عشق به همسایه، عشق به هم میهن و به  دانند. از اینضدبازنمایی میرویداد 

جهت کاملا  کید دارند. از ایندانند که بر غیریت و دیگري تا محوري میتفاوتها این رویداد را سنتز  دین مشترك است. آن
 تان چون زنبور و ارکیده باشد.» محور ابتنا دارد: «بگذارید عشقتفاوت-عشق مورد نظر بر شدن هاي هویتی است.ضد انگاره

شود: امر مشترك موجود در خانواده،  کنند که، سه فرم از امر مشترك، همواره به فساد کشیده میها تاکید مینگري و هارت بار
هراس دارند. سنتز تفاوت    از   انگاري هستند وگرایی و ناسونالیسم در گرو عشق به همسانمیهنرو انواع  ها. از اینملت و شرکت

به  کند و تنها یک هویت است که درون این امرمشترك حضور دارد.  ترکی بر همسان را تولید میبنیادگرایی دینی نیز امرمش
دیده غرق  انگاري با هویت مسلمان ظلمي همسانبه واسطه  ي غرب آسیا (خاورمیانه)،  منطقهدر  محور مقاومت      دلیل  همین

 .  تابدتکینگی و خطوط اریب بر خط مقاومت را برنمیدر فساد است و هیچ 
شود. بنابر  ترین سوژه به خود متصور میی الهی، تنها شکل امرمشترك را به نزدیکجامعه خواهران و جامعه برادران در حکم

انگارخواهرانگی   در  نگه میهتنها  را  امرمشترك  انگاره ي هویتی،  این  درون  را  فراسوي هویت  تکینگی  و  اریب   دارد، خط 
 کند. بازنمایی می  خواهرانگی،

نگري و    رو اینآورد. از  ها سربرمیگرایی در گرو همین فساد و سرکوب تکینگیانگاري مردم، انواع پوپولیسم و میهنهمسان
رویداد عشق با سنتز  همسان شدن است. به بیان دیگر  - کنند که عشق مورد نظرشان رویدادي ناظر بر ناهارت بارها تاکید می

دانند؛ امور مشترك تولید شده توسط جمعیت کثیر هستی اجتماعی میي مولد  ها انبوه خلق را که پایهد. آن تفاوت تناظر دار 
پایه بر  را  خلق  درونماندگارانبوه  با  ي  بیانتفاوت  ي  و  میها  قرار  ناهمسان  و  متفاوت  قسمی هاي  علت  همین  به  دهد. 

  : « کنند که تناظر، با در یک جهان بودن دارنداشکال هویتی میانترناسیولیسمی که متکی بر گشوده شدن است را جایگزین  
  آن   شدن  یکی  و    یهمان  نیا  که  است  یعشق  با  نبرد  یاصل  ياستراتژ  مشترك  امر   در  هاینگیتک  مواجهات  يارتقا  و  تیتقو  لذا،
  ی همسان.  زندیم  بطلان  مهر  مشترك  امر  بر  و  کندیم  وقفه  دچار  را  تهیویسوبژکت  دیتول  که  يفاسد  عشق  است،  دهیکش  فساد  به  را
 ]16[.» شودیم تفاوت فاقد يتکرار  موجب فقط بلکه ستین ینشیآفر چگونهیه بردارند؛ در وحدت و

نیروي  جاست که در چنین چهارچوب فکري، دو نوع از امرمشترك و عشق مدنظر آمده. یکی متکی بر صلب بودن و  مساله این
حال شدن  هایی دراز طریق رویداد و نیروست که هستیم. دیگري قسمی مواجه و سوبژکتیویته است که  مبتنی بر آن چیزي

 بخشند. میشود که قسمی تاسیس را شمولیت  تولید می
هاي  همانگونه که ستم،  هاگیرند. سیاست تکینگیبستگی از اساس در ضدیت با یکدیگر قرار میحال این دو شکل از نبرد و هم

هویت نیز مقاومت ورزد. به  - کند، در ادامه باید در نسبت با سیاستهویتی و اشکال جدید و سیال استثمار را شناسایی می
است. اگر به اسپینوزا  ها تاسیس اخلاق  مبتنی بر قسمی اخلاقیات است؛ سیاست تکینگیهویت  -اگر سیاست،  علت همین  

 کنند.رجوع کنیم. این دو از اساس، بر ضد یکدیگر هستند و عمل می
ها در خطوط  نیروگیر و دار اخلاقیات است.    کند؛ درشمولیت خود را بر اساس هویت متعین و بازنمایی میامر مشترکی که  

متصور   یگانهرا    انگاري شود. به همین دلیل سیاستخطوط باید همسانرو  کنند، از این  متعین باید حرکت  غایتی منتهی به  
تواند در اشکال بنیادگرایانه متجلی شود. نظیر گرا، میسیاست اخلاقیات  حال این   یابد.از هم انفصال می  را    شود و مبارزاتمی

هاي  نیرو.  کندمی  بازتولید  را  خود  صلب  خطوط  همین  در  نیز  ناسیونالیسم   …ایرانی بودن، شیعه بودن وهویت زن مسلمان،  
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در پی یک غایت خاص عمل کند.  شود و جمعیت ملزم است درون همین هویت  انبوه خلق درون یک هویت ملی بازنمایی می
نمی محدود  اینجا  در  مساله  اخلاقیاتشود.  اما  پستسیاست  سطح  در  بازنمایی گرا  حال  در  نیز  قلمروزدوده  و  مدرنیستی 

 ها است.  سوبژکتیویته
را خود جاي دهد. اما این شکل از تفاوت با  خواهند تفاوت  می  قدرت پست مدرن، به ظاهر- ی و زیستاین دستگاه بازنمای

 گیرند. خوانیم فاصله دارد و حتی در ضدیت با یکدیگر قرار میاشتراك می-تفاوتسنتز  چه ما رویداد وآن
ها  کند. از این رو ستمسوددهی) بازنمایی میدرون ماشین آکسیوماتیک(ها را در پذیرش صوري  مدرنیستی، هویتبازنمایی پست

ما به تاسیس اخلاق مبتنی   ،به همین دلیل در مقابل چنین سیاستی گیرند.دیگري از سرمایه قرار می  تبعیتبازتولید و در یک  
نیاز داریم که تفاوت  اشتراك و  را    بر  این کمونیسم  پذیر است.  امکان  تنها در قسمی جنبش کمونیستی  خطوط تحقق آن 

 ها.: کمونیسم تکینگینامیممحور انبوه خلق میو تفاوتبستگی هم
 

 ها تکینگی در مصاف با هویت
 

قدرت معاصر بر روي  -به این علت که ماشین آکسیوماتیک و زیستهویت دچار تزلزل جدي است.  -مبارزات سیاست  يپروژه
ها باید همگام به بازشناسی اشکال استثمار و آنها و اشکال ستم بر  هویترو شناخت  کند. از اینها رمزگذاري میآن جریان

هایی در مبارزات کشف  ما باید نسبتي بازشناسی هویت ناکافی است.  روژهبه همین علت پ اقتصاد سیاسی پشت آن باشد.  
جهت سپهر اجتماعی . از اینکنند و علیه آن عمل می  ماندهویت محدود نمیدرون  اند و به  ها ساخته شدهتکینگی  از  کنیم که
ثمار است؛ از تقاطع  ها در فرایند مبارزاتی فراتر از نسبت هویت و استرو نسبت تکینگیاز این  گیرند.تري را در برمیگسترده

 دهد. جهت یک نسبت جدید اجتماعی را شکل میاز این  ها است؛  نسبتشکل نیافته است. بلکه خط گریز یا یک خط اریبی بر  
-هاي انقلابی سیاستجهت نظریه کوییر یکی از فراینداین  ما باید در فرایند شناخت هویت، با نقد هویت نیز همراه شویم. از

ماند، بلکه . بنابر به یک هویت محدود نمیزندو گره می  بردپیش میهویت است که، مبارزات را با نقد هویت به مثابه تکینگی  
 برد.تر پیش میهاي گستردهشناخت را در نسبت

دهند. شکل می  اند و ستم را با استثمارها گره خوردهگیري هویتلاجرم به شکلکه مبارزات طبقاتی  گفته شد    این متن  در  
ي متکثر کارزنده در حال روي دادن ها گسترهداري ضروري است؛ به این علت که تمامی اینسرمایهها براي  تمامی این پیوند

هویت به مالکیت پیوند خورده و درونی آن شده به همین دلیل اشکال داري به پیوند خورده است؛  جریان کار در سرمایه  است.
دادن به سازي به مثابه شکلفرودسترو  ها، اتصال درونماندگاري با مالکیت دارند. از ایندهی به هویت. جریان شکلاست

هویت، براي مثال هویت سیاه، قسمی سلب مالکیت است و از طرف دیگر به دست آوردن مالکیت توسط مرد سفید؛ حال این  
هاي  ها در نسبتتواند تعریف شود؛ بلکه هویتمستعره نمی-دار یا استعماربرده-داري معاصر با هویت بردهها در سرمایهجریان

اند. به همین دلیل نگري و هارت، در کتاب «ثروت مشترك: بدیلی فراسوي اند و درونی با مالکیت شدهیري شکل پیدا کردهکث
 دانند. مالکیت می-تکنیگی و امرمشترك را ماشین جنگی علیه هویتسرمایه»، 

ها در یک هنجارمندي نمادین دارند اما آنها را ثابت نگه میپست مدرن بیفتیم که هویتدر ادامه نیز نباید به دام اخلاقیات  
هاي  دانیم که این تنها کارت پستالی از ستمآزاد جلوه دهد. ما میها را  دهد و سعی دارد در یک شرایط صوري آنقرار می

ها  . بنابر هویتشوند معاصر بازنمایی می داريایهمراتب کاري در سرمسازي و پذیرش هویت در سلسلهاین نسبی  موجود است.
ها از شدناي از درون  گونهسازي هویتی است و بهها فراسو این نسبیاند؛ اما تکینگی نیرودرون جریان سود نمود پیدا کرده



Tajrishcircle.org 
 

  … به بیان دیگر تکینگی و امرمشترك مدنظر سنتز تفاوت است. آن هم نه تفاوتی که متناظر تمایز با کند.  ها گریز میهویت
متناظر با  ها بودن، نه تنها  دهی به یک نیرو و نسبت جدید اجتماعی است. به همین دلیل علیه هویتشکل  قسمی  بلکه  باشد؛
شوند. به همین  ها را سبب میاي تکین است که سنتز تفاوته سازي نیست؛ بلکه از اساس مبتنی بر نسبتی از نیرودست  یک

ي نسبتی جدید از  ها به مثابهدلیل در فرایند مبارزات طبقاتی، از مبارزات نژادي تا جنسیتی و کارگري، هدف باید انحلال آن
  ی نگیتکها در برمیگیرد: «نسبتی که هم در درون خود و هم در بیرون خود در حال جریان است و کثرتی از نیروها باشد.  نیرو

 درجه   در  زنند  یم   گره  کثرت  با  را  ینگیتک  اساس  از  سه  هر  که   شودیم  فیتعر  یاصل  زهیمم  خصلت  سه  با  ت ی هو  نسبت  به
.  شوند   یم  فیتعر  یرونیب  کثرتِ  نیهم  اساس  بر  و  آنهاست  خود  از  خارج  که  دارند  اشاره  یکثرت  ي سو  به  هاتکینگی  ۀهم   نخست

  با  روابطش  از  بالضروره   آن  فی تعر  و   وجود  و   د،یدرآ  تصور  به   ای   باشد  داشته  وجود  خود  يخود  به   تواند  ینم  يا   ینگیتک  چیه
 درون  در  یکثرت  يسو  به  هاینگ یتک  ۀهم  دوم  درجه  در.  دهند  یم  لیتشک  را  جامعه  که  شود  یم  مشتق  هاییتکینگی  گرید

 آن  فیتضع  عوض  به  قتیحق  در   است  انیجر  در   ها  ینگیتک  وجود  سرتاسر  در  که   ي شمار  یب  مات یتقس.  دارند  اشاره  خودشان
 ] 17[.»کندیم  نرم  پنجه  و  دست  -  زمانمند  یکثرت  شدن  متفاوت  ندیفرا  ینوع  با   همواره  ینگیتک  سوم،  درجه  در.  کند  یم  ف یتعر  را

گذارد.  دستی درون هویتی را کنار میوحدت و یکهاي اجتماعی،  نبشبدن تکین در ج  آفرینش  رو فرایند انحلال واز این
دیگر  رو تکینگی علیه جنسیت،  محور شکل گرفته است. از اینهاي تفاوتگیگشاید از بالقوهتکینگی سپهر اجتماعی را می

نی بر تولید فراسو و در گریز با ساختار مبتکند. بلکه بدن جمعی کثیري  برابري اخلاقیاتی و صوري زنان و مردان را مطرح نمی
مراتب جنسیتی، نژادي  سلسلهکند که خارج و علیه ساختار مبتنی بر  به مثابه شدن تجربه میسازد. بنابر تفاوتی را  جنسیت می

در مسیر قسمی تاسیس جدید ها سهیم هستند؛  گیري تکینگیهایی که درون فرایند شکلو کار است. به همین دلیل نیرو
  ها قرار دارد.ت با برابري صوري اخلاقیاتی هویتکه در ضدیاخلاق قرار دارند 

ها، بر حاکمیت و مالکیت تکیه دارد. از هویت فرودست تا هویت مالک و فرادست. به همین دلیل  ناسیونالیسم و تایید هویت
افشا کرده است؛ با آن به نبردي درآید که با مالکیت و حاکمیت، نیز مقابله گونه که خشونت و انقیاد هویتی را  تواند آننمی

شود که در وجه ناسیونالیستی، سوداي  به هویت منجر به قسمی مبارزات انضباطی و بسته میبه همین دلیل تکیه و ابتنا  کند.  
 کند.  هاي مالکیت را نیز تقویت میي نیز جریاندر ادامهدهی به حاکمیت جدید از درون هویت را دارد. شکل

کنش ویتی، به خوبی توانسته است  مراتب هو افشاي انقیاد و خشونت بر هویت و ایجاد سلسلههویت در مقام راوي  -سیاست
کردن آن هویت و ساختار مبتنی بر آن باشد. به همین دلیل بسیاري از مبارزان    الغاداشته باشد؛ اما حرکت انقلابی مستلزم  

براي نمونه  ، مانند مالکوم ایکس از ناسیونالیسم سیاه فاصله گرفتند و جریان انقلابی دیگري را دنبال کردند.  هاعلیه نژادپرستی
از هویتنظریه کوییر، مساله مبارزات هویتی را همگام با نقد هویت پیش می هاي انقلابی ي جریانرا لازمه  برد و آزادي 

هاي جدید  دهی به بدنشکل  رواینهمانی است. از  به همین دلیل فرایند انقلابی شدن، متوقف نماندن در هویت و این  داند.می
هاي آن نیازمندیم؛ براي  هاي انقلابی و شدن درون فرایندمراتب انقیاد و استثمار با جریانله با سلسلهپس ما براي مقاباست.  

توانم  تبدیل شویم، که میتوانم به زنان و مردان جدیدي  دهد که ما میفمینسیم انقلابی نوید می  گوید: «مثال وندي بروان می 
اي متفاوت ایجاد کنیم،  آورد به دست بگیریم و سپس آن را به شیوهجود میبه معناي واقعی کلمه شرایطی که جنسیت را به و

توانیم فراسوي جنسیت ها را میجنسیتی بزداییم، بلکه خود انسانتوانیم از جانبداري  ها را میقوانین و دیگر نهادکه نه تنها  
 ] 18[بدان نحوي که تاریخ شناخته است به وجود آوریم.»

 از   خواهدمی  تنها  نه  زند؛می  گره  آن  درونی  نقد  به  را  …اتنیکی و  اي که جریان مبارزات نژادي و جنسیتی و  در چنین پروژه
گوید:« من  چه فانون میچنانخواهد از خود آن هویت نیز آزاد شود.  همراه با کنشی ناظر بر شدن، می  بلکه   بردارد؛   پره  انقیاد
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کثرتی از  ها در قاموس در چنین پروژه و جریانی، تفاوتکنم.» از خودش را پیشنهاد نمی وستپچیزي جز آزادي انسان رنگین
هاي  ها و محدود ساختن بدندادن به هویتمدام در حال شکلو در گریز از جهانی که    شوند. اما فراسوها تولید میتکینگی

ها درون هویت  جهان بدون تفاوت نیست؛ بلکه جهانی بدون بازنمایی تفاوتجهان بدون نژاد و جنسیت، نه تنها  جمعی است.
ها و امورمشترك بالقوه/مجازي است. دلوز و  ها، تکینگیرو مساله دیگر دو جنس یا چند جنس نیست؛ بلکه شدناز ایناست.  

 جنس.  شمار، نه دو یا صفر جنس، بلکه بیگفته بودندگتاري 
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رو  ي خود بزند. از اینالغاي انقلابی باید دست به  شود که پرولتاریا در مقام یک طبقهسنت کمونیستی مارکس، به ما یادآور می 
گذارد را جنبه  گرایی درون آن نیفتد. به همین دلیل بالیبار این حقیقت کلی که مارکس بر آن تاکید میبه دام هویت و ناب

 کند. دگرآیین سیاست فهم می
از کار است؛ به بیان دیگر رها شدن از کار  آزادي  کار، بلکه    رهایینه  هاي ایتالیایی، کنش امتناع از کار،  ي اتونومیستدر پروژه

هاي  رو امتناع از کار در جریان تاسیس نسبتاز اینگیرد.  مبتنی بر استثمار. این امر از کار تولیدي تا بازتولیدي را دربر می
شده با سرمایه    خود نیرویی درونی   انکارگر   هاي سرمایه و انقیاد، رها شده است.گیرد که از نسبتجدیدي از اجتماع قرار می

شوند. به همین ها همگی کار بازنمایی میمراتب انقیاد و استثمار قرار دارند آن ها در سلسلههنگامی که تمامی هویتاست.  
  الغا شوند؛ باید در روند مبارزات علیه خود دست عمل بزنند و خود را نیز  دلیل کارگران تا جایی درون این جریان بازنمایی می

جا که همان سرمایه است مبارزه  ي کارگر براي مبارزه با سرمایه باید با خودش تا بدانگوید: « طبقهترونتی می ماریا  کنند.  
 ] 19[ ي کارگر با خودش است.»ي کارگران با کار، مبارزه، مبارزهکند

خواهند خود را از دوباره بازشناسی و بازتولید کنند. بلکه با امتناع از کار و  هاي انقلابی، نمیرو کارگران، در فرایند شدناز این
هاي هویتی کنند. به همین دلیل دیگر جریانهاي جمعی جدید را ایجاد میها و بدنتوان ابداع و تاسیس نسبتآزادي از کار، 

ي انقیاد و محدود  ها که بازتولید کنندهسیري قرار گیرند. انقلابی علیه جنسیت و انقلابی علیه تمامی هویتنیز باید در چنین م
هاي  دهد توان آزاد، نسبتکند و اجازه نمیکه توان جمعی را محدود میهویت و ذات  که    حال  هاي جمعی است.ي بدنکننده

ما در    »،  فلات  «هزاررو طبق نظر دلوز گتاري، در  از اینتجربه کرد.  ه آن  شدن را درون و علی-؛ باید اقلیتجدید را ابداع کند
شدن، در حال تمرین فراروي از ذات و هویت هستیم. به همین دلیل دیگر رهایی هویت، رهایی کار  -شدن، زن-فرایند اقلیت

 الغا ، هدف انقلابی کمونیستی را  همانگونه که مارکس  انقیاد باشد.  -کردن و گریز از هویت  الغا  باید  هدف.  ندارد  معنا  …و
 خود با انقلاب همراه شوند.   الغارو مبارزات هویتی نیز باید در مسیر . از اینکردکارگر فهم می ماهیت طبقات و 
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